
الشعب یرید اسقاط النظام
People Want Fall of the System                              !مردم سقوط نظام را می خواهند

Movement of Afghanistan Oppressed Women (MAOW( فرياد نشريه جنبش زنان تحت ستم افغانستان	

  www.faryadpage.blogfa.com              faryadpage@gmail.com                   1390 شمارة دوم                27 سرطان 

فرياد
زنان و مردان تحت ستم سراسر جهان متحد شويد!

عناوين اين شماره:
				              صفحه   شماره	          	  	  	       

11 .2       		    		 پلاتفرم مبارزاتي جنبش زنان تحت ستم افغانستان    
22 .5                       						     مختصري دربارة اوژن پوتيه
33 .6                       			  سرود انترناسيونال ضرورت امروز خلقهاي تحت ستم جهان 
44 .6                       		  					    سرود انترناسيونال 
55 به خلقهاي خاورميانه و شمال آفريقا، دموكراسي ما دموكراسي آنها	 	                       7.
66 پيام خاص جنبش زنان تحت ستم افغانستان به زنان تحت ستم خاورميانه و شمال آفريقا           12.
77 براي مبارزه با تجاوز امپرياليستي امپرياليسم را از اساس مورد هدف قرار دهيد!                     14.
88 خروج نيروهاي نظامي امپرياليستها از افغانستان به معناي قطع سلطه امپرياليسم نيست!         15.
99 مفهوم اساسي دو روز بزرگ و تاريخي طبقه كارگر )هشتم مارچ و اول مي(	                       18.

1010 بياد مينا حق شناس با نگاهي بر شعر و احساسات اين زن مبارز و انقلابي              	       19
1111 25                      					    هيزل ديكنز، خواننده زنان كارگر امريكا!
1212 در تأييد موضعگيري تلويحي حزب كمونيست )مائوئيست( افغانستان مبني بر

        عدم شناخت، ارتباط و حمايت اين حزب از جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد             27
هشتم مارچ درسي براي همه خلقها )اعلاميه منتشر شده در هشتم مارچ(              	      131328
141429                       					    به ياد ناديا شعري از مينا حق شناس
151530      									        من يك زنم



2

مقاومت و مبارزة خلقهاي كشور ما افغانستان در طي اين طولاني 
زمان ستم و فشار به اشكال گوناگوني انجام شده است. از قيامهاي 
مردمي گرفته تا به نبرد مسلحانه، از مهاجرت و آوارگي گرفته تا 
عودت و برگشت داوطلبانه به وطن و از شور و شعف سازندگی 
گرفته تا به تحريم انتخابات و نرفتن به پاي صندوق هاي رأي 
مقاومت  گوناگون  اشكال  از  صورتهايي  و  ها  جلوه  همه  و  همه 
خود  از  با  كه  بوده  آن  برابر  در  تسليم  بجاي  ظلم  مقابل  در 
و  سلحشور  زنان  توسط  بسيار  هاي  دادن  قرباني  و  ها  گذشتن 
انجام شده است. و بعد  اينك  تا به  مردان قهرمان سرزمين ما 
از اين نيز خلقهاي ما تا رسيدن به آزادي، قهرمانانه مقاومت و 

مبارزة خويش را ادامه ميدهند.
 Movement of( افغانستان - فرياد  جنبش زنان تحت ستم 
نيز   )Afghanistan Oppressed Women - MAOW
است.  افغانستان  خلقهاي  مبارزه  و  مقاومت  هاي  جلوه  از  يكي 
اين جنبش با نفرت از تجاوزگري ها، نابرابري ها و ستم هاي 
موجود و با اعتقاد به پيوستگي و اتحاد همة زحمتكشان )زنان 
و مردان تحت ستم( جهان به مبارزة انقلابي در مقابل همة ستم 
ها ميپردازد و همين جملة هر جا كه ستم هست، مقاومت هم 
هست! بروشني ضرورت موجوديت و حقانيت مبارزه جنبش را 

بيان ميكند.

از نظر تشكيلاتي جنبش زنان تحت ستم افغانستان تشكلي است 
بر  زنان  سازماندهي  و  بسيج  در جهت  افغانستان  داخل  در  كه 
محور مبارزة ملي و دموكراتيك پيكار مي نمايد. اين جنبش به 
علت موجوديت نيروها و دسته جات مسلح ارتجاعي و موجوديت 

نيروهاي امپرياليستي در كشور در حال مبارزة مخفي ميباشد.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان بر اين باور است كه در افغانستان، 
كشوريكه در اشغال چندين قدرت امپرياليستي و حاكميت نيروهاي 
ارتجاعي قرار دارد. زنان محروم ترين، مظلوم ترين و تحت ستم 
ترين بخش جامعه ميباشند. زنان به اين علت تحت ستم ترين 
بخش جامعه هستند كه در تحت فشارهاي مضاعف قرار دارند.

هر جا كه ستم هست، مقاومت هم هست!
و  غارت  براي  ديگر  بار  امپرياليستي جهان  قدرتهاي  كه  اكنون 
تجاوزگرانة  هاي  لشكركشي  مشغول  سرزمينها  ديگربار  تقسيم 
خويش هستند و خلقهاي بسياري را بعضا بطور مستقيم و بعضي 
ديگر را غير مستقيم بيرحمانه مورد هدف قرار ميدهند و به اين 
گونه، ستمها و ستمها مي آفرينند، مقاومت و مبارزه نيز ضرورتي 

اجتناب ناپذير ميگردد.
پاية همين تجاوزات امپرياليستي و ستمهاي ناشي از آن  لذا بر 
است كه در جهان حركت هاي اعتراضي، جنبش هاي مردمي و 
احزاب و سازمانهاي خلقي پا به عرصة وجود گذاشته اند و اكنون 
در  غارتگري  روند  اين  زمانيكه  تا  و  ميگذارند  نيز  آينده  در  و 
جهان وجود داشته باشد، جريانات مقاومت نيز يكي پي ديگري 
از هر گوشه و كناري سر بيرون مياورند و روز بروز اين جريانات 

بيشتر و بيشتر تقويت ميگردند.
بر اساس ماهیت همین نظام سود و سرمایه حاکم بر جهان آنهم 
از نوع امپریالیستی اش، امروزه در هيچ كجاي اين جهان نميتوان 
و  مقاومت  لذا  نباشد.  آن  در  ستمي  كه  گرفت  سراغ  را  جايي 
مبارزه نيز در همه جاي اين جهان وجود دارد. اما تنها چيزي كه 
وجود ندارد رشد متوازن مقاومت و مبارزه است. جايي كه ستم 
بيشتر است، مقاومت بيشتر و جايي كه ستم كمتر است، مقاومت 

هم كمتر ديده ميشود.
افغانستان يكي از نقاطي است كه بيشترين ستم و فشار تجاوزات 
امپرياليستي و ارتجاع تا بحال بر خلقهايش وارد شده است و از 
اينرو بيشترين مقاومت را مردم و خلقهاي افغانستان چه در مقابل 
استعمار پير انگليس و چه در مقابل سوسيال امپرياليسم شوروي 
افتخارانه انجام داده اند و هم اينك هم در مقابل متجاوزين كنوني 
به سركردگي امپرياليسم امريكا و نوكران دست نشانده شان و 
دیگر نیروهای سیاه مزدورشان انجام ميدهند. خلقهاي افغانستان 
قرون  در طي  همه،  و  همه  جوان،  و  پير  مردان،  و  زنان  از  اعم 
اثبات  به  بارها  و  بارها  را  و سربلندي خويش  آزادگي  اعصار  و 

رسانده اند.

پلاتفرم
جنبش زنان تحت ستم افغانستان

زنان و مردان تحت ستم سراسر جهان متحد شويد!



اما، این پایان کار نیست. زیرا جنبش زنان تحت ستم افغانستان 
ستم  كه  است  باور  اين  به  ستم(  تحت  مردان  و  زنان  از  )اعم 
در مجموع، از ميان نخواهد رفت تا اينكه نظام طبقاتي از ميان 
برداشته نشود. با ستم مبارزه صورت نخواهد گرفت تا اينكه با 
فرهنگ طبقاتی سود و سرمایه حاكم در جهان نیز مقابله صورت 

نگيرد.

و به این هدف نتوان رسید تا تشیکلات انقلابی مقاومت و مبارزه 
در جای جایی که ستم وجود دارد ایجاد نگردند و در مقابل ستم 
قد علم نکنند. و این ضرورتیست که چه در سطح ملی، منطقه 
اي و يا بین المللی باید به آن پاسخ گفته شود. فرهنگ تشکل 
پذیری و تشکل یابی در جهت رهائی خلقها گسترش داده شود 
و در مقابل، فرهنگ ضد خلقی امپریالیستی و ارتجاعی کنونی در 

همه اشکالش مورد حمله و سرکوب قرار داده شود.

ما،  كشور  در  ستم  موجودیت  میزان  به  نسبت  که  متأسفانه  و 
پيكار  و  كار  زنان  رهائي  براي  كه  تشكيلاتي  هستند  كم  بسيار 
كنند و انعكاس دهندة دردها و رنجهاي آنان باشند. تشكيلاتي 
كه در مقابله با موجودیت ستم، در همه جایی که ستم هست به 
كمك زنان بشتابند و سعي نمايند تا به آنها آگاهي بدهند و به 
سازماندهي آنان بپردازند و به اینطریق به مقابله با ستم برخیزند 

و به ضرورت مبارزه پاسخ گویند.

زنان  از  جمعی  ما  که  بود  کمبود  و  ضرورت  همین  درک  لذا 
را  خود  حركت  که  واداشت  را  افغانستان  ستم  تحت  مردان  و 
در  تا  كنيم  آغاز  افغانستان  زنان تحت ستم  جنبش  نام  تحت 
برای  و  كرده  فرياد  را  زنان  درد  مترقي  جريانات  ديگر  پهلوي 
تشیکلات  همرزم  رهائي،  برای  مبارزه  راه  در  آنها  سازماندهی 
خلقی کشور خود در سطح ملی و همراه و همرزم تشیکلات خلقی 

دیگر کشورها در سطح جهانی باشیم.

جريانات  که  اینست  ما  دوران  افتخار  بزرگترین  ما  نظر  از 
با  مبارزه  براي  حال  به  تا  دنيا  سراسر  در  مترقی  نيروهاي  و 
موجوديت  ممكن  نحو  بهر  مرتجعان  و  ستمگران  غارتگران، 
خويش را در تحت سخت ترين شرايط و حالات، حفظ و براي 
و  اند  كوشيده  ناپذير  خستگي  بطور  خويش  گسترش  و  رشد 
اميدواريم كه اين تلاشها تا آنجا ادامه يابند كه مقاومت در ميان 
انقلاب  محركة  به  تبديل  و  شود  گير  همه  جهان  خلقهاي  تمام 
از همينروست كه جنبش ما يعني جنبش زنان  جهاني گردد و 
انقلابي خويش را با شعار زنان و  تحت ستم افغانستان مبارزة 
مردان تحت ستم سراسر جهان متحد شويد! آغاز كرده است.

مردسالارانه  ارتجاعي  فرهنگ  اثر  از  جانب  يك  از  فشارها  اين 
حاكم )جنسیتی( بر آنها وارد ميشود و از جانب ديگر از موجودیت 
امپرياليستها و وابستگان ارتجاعی  طبقۀ حاکمۀ غارتگر - تجاوز 

آنها - )طبقاتی - مليتي( بوجود آمده اند.

البته این به معنای تحت ستم نبودن مردان نیست، زيرا اكثريت 
جامعه را )اعم از زنان و مردان( طبقات زحمتكش تشكيل ميدهد 
و بر اين اساس مردان اين طبقات زحمتكش نيز در تحت ستمهاي 
بسياري قرار دارند كه از موجوديت نظام طبقاتي خصوصا سرمايه 

داري امپرياليستي سرچشمه گرفته است.

با  از نظر دور داشت كه در رابطه  نبايد  اين حقيقت را هم  اما 
زنان وضعيت اسفبارتر است. زيرا فرهنگ ارتجاعي حاكم زن را 
جنس دوم معرفي ميكند كه اين خود از لحاظ جنسيتي توهين و 
ستم بزرگي به زنان است، اين توهين و ستم از آنجهت بر زنان 
صورت ميگيرد كه حاكميت ارتجاعي با تزريق فرهنگ ارتجاعي 
مردسالارانه خويش ميخواهد زن را مطيع، فرمانبردار و كاملا در 
تسلط خود داشته باشد. تا نيمي از جامعه را توسط نيم ديگر آن 
در بند و به اين صورت دوام استبدادي خودش را تضمين كرده 

باشد.
جامعه  در  را  خودش  مبلغين  مردسالارانه  ارتجاعي  حاكميت 
ميپروراند و آنها را به اشكال گوناگوني تحت حمايت قرار ميدهد. 
و آنها نيز متقابلا براي تداوم بخشيدن به اين حمايت ها در راه 
حفظ حاكميت ارتجاعي مردسالارانه ميكوشند. اين دور و تسلسل 
ادامه  آنجا  تا  و  افزايد  و فشارها مي  بر ميزان ستمها  بروز  روز 

ميابد كه انقلاب در رسد و به عمر ننگينش پايان دهد.

در جهان كنوني ستمها بسيارند. اين ستمها چه طبقاتي، چه مليتي 
و چه جنسيتي باشند و يا به ديگر اشكال و مظاهر خود جلوه كنند، 
فرقي نميكند. زيرا به زعم ما ستم، ستم هست در هر كجا و در 
هر شكلش كه عملي شود. و در جغرافيائي كه ما زندگي ميكنيم 
نيز ستم هاي بسياري بطور آشكارا وجود دارند. اما، ستم طبقاتي 
- مليتي و ستم جنسيتي دو شكل عمدة آن ميباشند. اين اوضاع 
و احوال كنوني ستمگرانة حاكم همانطورکیه قبلا ذکر آن رفت 

نتيجة تجاوزات امپرياليستي و حاكميت ظالمانة ارتجاعي است.

ناپذير  تخطي  وظيفة  افغانستان  ستم  تحت  زنان  جنبش  لذا 
خويش ميداند كه براي نابودي اين عمده ستم طبقاتي - مليتي و 
جنسيتي ابتدا براي طرد متجاوزين از كشور و سرنگوني ارتجاع 
حاكم و همزمان با آن برای مبارزه با فرهنگ ضد خلقي بورژوائي 

- فئودالي  از تمامي توان خويش استفاده نمايد.
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بازنگری جدی کتابهای درسی و دیگر منابع تعلیمی 1818
محتوای  کامل  حذف  بمنظور  کشور  تحصیلی  و 

مردسالارانه آنها
های 1919 برنامه  از  مردسالارانه  موضوعات  کلیه  حذف 

رسانه ها
فمینیستی 2020 گرایشات  هرگونه  با  قاطعانه  مرزبندی 

طبقاتی  نظام  با  مبارزه  بجای  زنان  رهائی  برای  که 
و  فرهنگ  فعلی،  امپریالیستی  داری  سرمایه  خصوصا 
اندیشه های مردستیز را برای رهائی زنان تحت ستم 
روحۀی  ایجاد  با  واقع  در  و  مکینند.  پیشکش  جهان 
بین  در  را  عمیقی  شکاف  زنان،  میان  در  مردستیزی 
جهان  ستم(  تحت  مردان  و  )زنان  زحمتکش  طبقات 
ایجاد مینمایند و به اینطریق جهت مبارزه را از مسیر 

اصولی آن به مسیری غیر اصولی هدایت مکینند.
حمایت های ویژه از خلق آثار هنری زنان2121
هرگونه 2222 علیه  مبارزه  بگوئیم:  کوتاه  اگر  پایان  در  و 

فشار و ستم طبقاتي، مليتي، جنسيتي و غيره
اين پلاتفرم، اعلان مواضع ما در عرصة نبرد و مبارزه ما برای 
برقراری دولت دموکراتکی نوین است و دورنمای مبارزه ما نبرد 

عليه نظامي است كه ستم در جهان ميافريند.
تمام زنان و مردان تحت  از  افغانستان  جنبش زنان تحت ستم 
ستم دعوت بعمل میاورد تا برای رسیدن به اهداف مندرج در 

این پلاتفرم این جنبش را یاری نمایند.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان که در راستای برقراری دولت 
دموکراتکی نوین مبارزه مکیند خود را بخشی از جنبش انقلابی 
ضد امپریالیستی جهانی میداند و از اینرو با تمامی جنبش های 

مترقی کشور و جهان همرزم و همکار می باشد.
ما، برای تغییر جهان، تغییر در جهت رفع ستم و استثمار، تغییر 
در جهت حذف کلیه قوه های ارتجاعی از جامعه انسانی کار و 
پکیار می نمائیم. و در پایان، این پلاتفرم مبارزاتی خویش را با 

شعار محوری:
زنان و مردان تحت ستم سراسر جهان متحد شوید!

به پایان میبریم.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد

14 قوس 1389
برابر با
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ما برای روشنی انداختن روی حرکت مبارزاتی مان اصول ذیل 
را بعنوان بخشی از اهداف مبارزاتی خویش برای خلقهای کشور 

خود و خلقهای دیگر بخشهای جهان تقدیم و اعلام میداریم:
11. مبارزه با هرگونه حرکت امپریالیستی و اشغالگرانه در 

سطح جهان
22. مبارزه جهت اخراج نیروهای اشغالگر از کشورمان
33. مبارزه جهت سرنگونی دولت دست نشانده کنونی
44. برقراری دولت دموکراتیک نوین
55. تأمین حقوق و آزادیهای دموکراتیک
66. جدائی دین از دولت
77. مبارزه علیه تبعیض
88. برقراری حقوق برابر بین مردان و زنان، تساوی زن و 

مرد در تمام عرصه های اقتصادی اجتماعی
99. لغو هر گونه قانونی که به نابرابری اقتصادی و اجتماعی 

زنان و مردان منجر شود
ممنوعیت حجاب اجباری1010
ممنوعیت ازدواج اجباری1111
زندگی 1212 زوجین،  اموال  مساوی  شراکت  برقراری 

مشترک زوجین بمعنی واقعی اش در تمام عرصه های 
اقتصادی و اجتماعی

های 1313 حمایت  زنان،  ویژه  حمایتهای  سیستم  ایجاد 
ویژه دوران بارداری، حمایت های ویژه بارداری های 

ناخواسته و غیره
مبارزه ریشه ای برای مقابله با موضوعاتی که زنان را 1414

سنگین  مجازاتهای  کشانند.  فروشی  تن  و  فحشاء  به 
سوء  به  سکس  تجارت  صدد  در  که  کسانی  برای 

استفاده از زنان و کودکان اقدام نمایند.
مقابله شدید با هرگونه مزاحمت به زنان1515
مبارزه و مقابله شدید با هرگونه تجاوز به حقوق زنان، 1616

فرقی نمکیند که متجاوز کی باشد، پدر، برادر، شوهر، 
پسر و یا هرکس دیگر

ترویج فرهنگ مترقی و پیشرو و تضعیف اندیشه های 1717
کهنه و ارتجاعی مردسالارانه در جهت محو کامل آنها 

از عرصه زندگی اجتماعی

4
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اوژن پوتيه )كارگر نجار فرانسوي(

مختصري درباره اوژن پوتيه

اوژن پوتيه شاعري انقلابي بود كه شعر انترناسيونال را در فرداي 
شكست كمون پاريس بسال 1871 سرود. كمون پاريس نخستين 
حال  ميآمد.  بحساب  قدرت  كسـب  براي  كارگـر  طبقه  تلاش 
اين شـعر به سرود كارگران آگاه در تمامي كشـورها بدل گشته 

است.
»برخيز! اي داغ لعنت خورده....«

ـ  غيراروپائـي  و  اروپائـي  از  اعم  ـ  زبانها  تمامـي  به  اين شـعر 
ترجمـه شده اسـت. وقتي دسـت سرنوشـت، يك كارگـر آگاه 
را به نقطه اي از جـهان پرتاب ميكنـد كه او خـود را در آنجا 
خـود  كشـور  از  دور  دوسـت،  بدون  زبان،  به  ناآشـنا  بيگانه، 
مييابد، او ميتواند با ترنم آشناي »انترناسيونال« رفقا و دوستانش 

را پيدا كند.

كارگران همه كشورها، اثر رزمنده پيگير و شاعر پرولتر را بتصويب 
رسانده و آنرا به شعر جهاني پرولتاريا بدل ساختند.

بهمين ترتيب كارگران همه كشورها اينك بر خاطره اوژن پوتيه 
ارج مينهند.

سراينده انترناسيونال نيز همه عمر را به مسكنت گذراند. او بتاريخ 
4 اكتبر 1816 در پاريس متولد شد. 14 ساله بود كه نخستين 
ترانه اش را سـرود و بر آن عنـوان »زنده باد آزادي!« نهاد. بسال 
1848 او بمثابه يك جنگجو در سنگر نبرد عظيم كارگران عليه 

بورژوازي قرار داشت.«

پوتيه در خانواده اي فقير تولد يافت و تمام عمر را در فقر گذراند. 
او نخست بعنوان كارگر بسته بند و سپس قالب ريز كارگاه، قوت 

لايموتش را تامين ميكرد.

از سال 1840 به بعد، او به تمامي وقايع بزرگ در حيات فرانسه 
با شعر پاسخ گفت، آگاهي را در ميان عقب ماندگان برانگيخت، 
بورژوائي  و حكومت  بورژوازي  و  فراخواند  اتحاد  به  را  كارگران 

فرانسه را بزير شلاق كشاند.

در روزهاي كمون كبير پاريس )1871(، پوتيه به عضويت كمون 
انتخاب شد. از 3600 راي، 3352 راي نصيب وي گشت. او در 
فعاليتهاي نخستين حكومت پرولتري يعني كمون شركت جست.

سقوط كمون، پوتيه را مجبور كرد به انگلستان بگريزد و سپس 
به آمريكا برود. او شعر مشهور انترناسيونال را در ژوئن 1871، 

فرداي شكست خونين ماه مه، سروده است.

كمون درهم شكسته شد اما انترناسيونال پوتيه، ايده هاي كمون 
را در سراسر جهان اشاعه داد و اين ايده ها زنده تر از هر زمان 

ديگر گشته است.
بسال 1876، پوتيه در تبعيد شعر »از كارگران آمريكا به كارگران 
فرانسه« را سرود. پوتيه در اين شعر زندگي كارگران را زير يوغ 
امپرياليسم، فقر، كار كمرشكن، استثمار و اعتماد استوار آنان به 

پيروزي فردا را تصوير كرده است.

فقـط 9 سال از كمون ميگذشت كه پوتيه به فرانسـه بازگشت 
و به »حـزب كارگران« پيوسـت. نخستين جلد ديوان وي بسال 
1884 منتشـر شد. جلد دوم تحت عنوان »ترانه هاي انقلابي« در 

سال 1887 بچاپ رسيد.
وي  مرگ  از  بعد  شاعر  كارگر  اين  ديگر  هاي  ترانه  از  شماري 

منتشر گرديد.
8 نوامبر 1887، كارگران پاريس جسد اوژن پوتيه را به گورستان 
»پر لاشز«، محل دفن كمونارهاي اعدامي، حمل كردند. پليس با 
سبعيت به جمعيت حمله برد تا پرچم سرخ را بزور از دستشان 
شركت  جنازه  تشييع  مراسم  در  گسترده  جمعيتي  سازد.  خارج 

جسته بود. از هر طرف فرياد »زنده باد پوتيه!« بگوش ميرسيد.

پوتيه در فقر مرد. اما از خود يادگاري بجاي نهاد كه ماندگارتر 
بزرگترين  از  يكي  پوتيه  است.  بشر  دست  آفريده  اثر  هر  از 
را سرود،  ترانه اش  نخستين  او  وقتيكه  بود.  ترانه ساز  مروجين 
اينك  ميشد.  نفر  ده  چند  حداكثر  سوسياليست  كارگران  شمار 

دهها ميليون پرولتر با شعر تاريخي اوژن پوتيه آشنايند.
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سرود انترناسيونال
ضرورت امروز خلقهاي تحت ستم جهان

از زمانيكه اوژن پوتيه اين كارگر فرانسوي و شاعر انقلابي شعر 
انترناسيونال را سرود يكصد و چهل سال ميگذرد. خلقهاي جهان 
در طول اين يكصد و چهل سال با الهام از اين سرود به موفقيت 
هاي مبارزاتي فوق العاده وسيعي رسيدند و با شجاعت و دليري 
در قسمتهاي عمده اي از جهان براي مدت چند دهه پايه هاي 
نظامهاي طبقاتي حاكم بر خود را فرو ريختاندند و خويش را از 

اسارت رهائي بخشيدند.
اما، تا در جهان نظام طبقاتي برقرار باشد. خلقها در يكطرف و 
دشمنان آنها در طرف ديگر قرار دارند. خلقها يعني زحمتكشان 
يدي و فكري يعني كل آنانيكه در پروسه توليد نقش دارند و 
دشمنان آنان يعني كسانيكه در پروسه توليد نقشي نداشته ليكن 
به عنوان صاحبان سرمايه هاي كلان حداكثر سود و مفاد پروسه 

توليد را به غارت ميبرند.
فعاليت  و  كار  با  و  ميافرينند  خود  آنجائيكه  از  جهان  خلقهاي 
خويش چرخ تكامل جهان را به پيش ميرانند بعنوان نيروهاي 
دسترنج  حاصل  آنانيكه  ديگر  طرف  در  و  ميشوند.  ياد  مفيد 
پيشبرد  ميبرند و خود هيچگونه سهمي در  به غارت  را  خلقها 
چرخ توليد نداشته كه هيچ بلكه مانع رشد نيروهاي مولده نيز 

ميگردند به صفت نيروهاي مضر ياد ميگردند.
امروز همين نيروهاي مضر بر جهان حكومت ميكنند. و نيروهاي 
مفيد در تحت سلطه و ستم اينان قرار دارند. در جهان كنوني 
فقر، جنگ، آلودگي محيط زيست،‌ شيوع و فراگيري انواع امراض 
كشنده و بسياري مصائب ديگر حاصل اين حاكميت شوم است.

اجراء  امروز  امپرياليستها  روشنتر  بعبارت  يا  مضر  نيروهاي 
اعمال  توده هاي جهان  بر  تمامي مظالمي هستند كه  كنندگان 
خلقها  بر  افغانستان  در  ستمها  اين  كه  نميكند  فرقي  ميشوند. 
صورت داده شود و يا اينكه در ايران بر خلقهاي آن كشور و يا 

هم كه در شمال آفريقا و يا جنوب آسيا.
حاكميتهاي  خواستند،  پا  به  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  خلقهاي 
در  و  طلبيدند.  مصاف  به  را  امپرياليستها  مزدور  و  ارتجاعي 
آنطرف  از  اما  اند.  يافته  دست  هم  پيروزيهايي  به  مبارزه  اين 
در  خويش  سلطة  تداوم  و  منافع  حفظ  براي  هم  امپرياليستها 
خلقها  مبارزات  تا  هستند  فريبكارانه خويش  اعمال  انجام  حال 
را از مسير اصلي اش منحرف سازند. ليكن در اين صحنه داغ 
مبارزه تنها چيزي كه ميتواند خلقهاي جهان را بر امپرياليستها 
خود  توسط  خلقي  تشكيلات  خلق  گرداند،  پيروز  مرتجعين  و 
خلقهاست. و براي تحقق اين كار بايد اين شعار را علم كرد كه:
سرود انترناسيونال ضرورت امروز خلقهاي تحت ستم جهان است.

سرود انترناسيونال
اوژن پوتيه

ترجمه: ابوالقاسم لاهوتي

دنياي فقر و بندگي برخيز اي داغ لعنت خورده	

به جنگ مرگ و زندگي شوريده خاطر ما را برده	

كهنه جهان جور و بند 		 بايد از ريشه براندازيم

هيچ بودگان هرچيز گردند و آنگه نوين جهاني سازيم	

آخرين رزم ما 		 روز قطعي جدال است

نجات انسانها )2( 		 انترناسيونال است

خدا، نه شه نه قهرمان برما نبخشند فتح و شادي	

در پيكارهاي بي امان با دست خود گيريم آزادي	

نعمت خود آريم به كف 		 تا ظلم از عالم بروبيم

تا وقتيكه آهن گرم است 		 دميم آتش را و بكوبيم 

آخرين رزم ما 		 روز قطعي جدال است

نجات انسانها )2( 		 انترناسيونال است

اردوي بيشمار كار 		 تنها ما توده جهاني

نه كه خونخواران غدار 		 داريم حقوق جهانباني

بر رهزنان و دژخيمان غرد وقتي رعد مرگ آور 	

تابد خورشيد نور افشان در اين عالم بر ما سراسر	

آخرين رزم ما 		 روز قطعي جدال است

نجات انسانها )2( 		 انترناسيونال است
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دموكراسي آنها - دموكراسي ما
همانطور كه گفتيم يكجائي و تجارب آنها براي به بند كشيدن 
خلقهاست و اتحاد و تجارب ما براي رهائي خلقها، پس دموكراسي 
آنها نيز دموكراسي است كه براي به بند كشيدن خلقهاي جهان 
بكار ميرود و در نقطه مقابل آنها دموكراسي ما،‌ دموكراسي خلقي، 
دموكراسي است كه براي نجات خلقهاي جهان برنامه ريزي شده است.

آزادي  كه  است  كهنه  و  بورژوائي  دموكراسي  آنها  دموكراسي 
را براي بورژوازي تضمين ميكند و حافظ منافع آن است. و اما 
دموكراسي ما دموكراسي خلقي و نوين است كه متضمن آزادي 
نيمه  و  مستعمره  كشورهاي  ستم  تحت  خلقهاي  تمامي  براي 

مستعمره است.

اينروزها امپرياليستها دموكراسي بورژوائي شان را بعنوان يكي از 
عمده ترين ابزارشان بسيار بكار ميگيرند. آنان با استفاده از اين 
حربه نيروهاي مزدور خويش را در صفوف خلق جابجا مينمايند و 
ميگويند: ». . . دموكراسي يعني حكومت مردم و تمامي گروههاي 
جامعه با افكار گوناگون حق دارند كه در تعيين سرنوشت خويش 
و حاكميت سهيم باشند. اين از پايه اي ترين اصول دموكراسي 
و  سياه  نيروهاي  وقتيكه  اينطريق  به  امپرياليستها   .».  . است. 
به  براي  شان  بورژوائي  دموكراسي  با  مردم  نام  به  را  ارتجاعي 
انحراف كشيدن مبارزات خلقها وارد عمل كردند خود نيز با انواع 
كمكها و حمايتهاي اقتصادي، سياسي و نظامي شان از پشت به 
حمايت شان ميپردازند و به اينصورت كل جريان را به سمت و 

سوئي كه منافع شان ايجاب ميكند هدايت مي نمايند.
در  ليكن  است.  صحيح  آنان  بورژوائي  دموكراسي  در  اين 
در  كه  نيست  اينطور  ما  نوين، در دموكراسي خلقي  دموكراسي 
بلكه  باشند.  باورها سهيم  و  نظرها  گروهها،  همه  قدرت  ساختار 
اين  به  خلقي  باشد،  خلقي  قدرت  ساختار  كه  اينست  معناي  به 
مفهوم كه بر ضد منافع امپرياليستها و مرتجعين و حافظ منافع 
اگر قدرتي برداشته شد و بجاي آن ديگري كاشته  باشد.  خلق 
شد و آن ديگري نيز بدليل سهيم بودن گروههاي قبلي و يا حتي 
بخشي از عناصر آنها در چنبره نظام حاكم باقي ماند چيز عبثي 
نيست،  افراد  جابجايي  معني  به  انقلاب  زيرا  بود.  نخواهد  بيش 
انقلاب يعني شكستن و نابود كردن نظام كهنه و ايجاد يك نظام 

نو، نظامي كه پاسخگوي نياز جامعه باشد.

مردم سقوط نظام را ميخواهند! آفرين بر آنان كه اين شعار را 
علم كردند. اين شعار در يك جمله همه خواستهاي خلقهاي تحت 
ستم جهان را بخوبي منعكس ميكند و اساسي ترين شعار خلقهاي 
تحت ستم است؛ هر حركت ما بايد در راستاي تحقق اين شعار 

باشد!
ما  بر  يعني سقوط همة آن مظالم و ستم هائي كه  نظام  سقوط 
اعمال ميشود. سقوط نظام يعني باز شدن راه رشد نيروهاي مولده 
و شكست كساني كه اين روند رشد را با در دست گرفتن اهرم 

هاي قدرت سد كرده اند.
يعني  يعني مسكن  نان،  يعني  همه،  براي  كار  يعني  نظام  سقوط 

امنيت براي همه و خلاصه سقوط نظام يعني رهائي.
در اين نوشته، ما با همرزمانمان كه در خاورميانه و شمال آفريقا 
به پا خواسته اند تا نظام ضد خلقي حاكم را ويران كنند حرف 
داريم. زيرا ما را بمثابه خلقهاي جهان پيوندهايي ناگسستني است 
و ما به ارزش اين پيوندهاي خويش بخوبي آگاهيم. همانطور كه 
امپرياليستهاي متجاوز و غارتگر براي سركوب مبارزات برحق ما 

پيوندهاي خويش را ميدانند.
آنها ميدانند كه چگونه با هم يكجا گشته و با استفاده از نيروهاي 

ارتجاعي انقلابهاي خلقها را از مسير اصلي آن منحرف سازند. 
امپرياليستها و مرتجعين در اين مورد تجاربي دارند كه امروز نيز 
ميخواهند از آن تجارب خود براي به انحراف كشيدن مبارزات 

خلقها از مسير اصلي آن كه سقوط نظام است استفاده كنند.

و  يكجائي  از  نيرومندتر  بسيار  ما  تجارب  و  اتحاد  و  پيوند  اما 
تجارب امپرياليستها و مرتجعين است.

يكجائي آنان گسستني است، اما اتحاد ما ناگسستني، زيرا پيوند 
ما بر اساس عشق به رهائي ميباشد. ما به پيوند و اتحادمان ايمان 

داريم. حال آنكه آنها از ايمان تهي اند.
تجارب آنها تجاربي قصداً ذهني كه هيچ تطابقي با عينيت نداشته 
و براي بردگي انسان است، تجارب ما تجاربي منطبق بر واقعيات 
عيني، علمي و براي رهائي انسان. تجارب ما فوق العاده ارزشمند 
و حياتي اند اين تجارب را ما يك شبه بدست نياورده ايم بلكه 
جريان  در  و  ايم  كرده  مبارزه  ها  دهه  آوردنش  بدست  براي 
پراتيك مبارزات مان بارها و بارها درستي اش را محك زده ايم. 
لذا تجارب ما درست برخلاف تجارب آنهاست. تجارب آنها براي 
به بند كشيدن ما خلقهاست و اما تجارب ما براي رهائي ماست.

به خلقهاي خاورميانه و شمال آفريقا
دموكراسي ما - دموكراسي آنها

با تكيه و تأكيد بر شعار:
الشعب یرید اسقاط النظام، مردم سقوط نظام را می خواهند!



8

كارگر  طبقه  رهبري  تحت  در  طبقات  اين  و حاكميت مشترك 
قرار داشته و امورات جامعه را بر اساس برنامه خودش برنامه 

دموكراسي نوين تنظيم ميگرداند.

برنامه دموكراسي نوين
برنامه دموكراسي نوين، برنامه اي است كه زندگي اجتماعي را 
اين برنامه از سه بخش عمده  بالندگي ميرساند.  به شكوفائي و 

تشكيل شده است:

11. سياست دموكراسي نوين

22. اقتصاد دموكراسي نوين

33. فرهنگ دموكراسي نوين
برنامه دموكراسي نوين از نظر سياسي ما را آزاد، از نظر اقتصادي 
ايده هاي  افكار كهنه،  از  نظر فرهنگي  از  و  به رشد و شكوفائي 

پوسيده و عادات و رفتارهاي خرافي به رهائي ميرساند.
اينك ما براي وضاحت بيشتر روي هر يك از اين بخشها مكثي 

كرده و به تشريح مختصر يك يك آنها ميپردازيم:

11 سياست دموكراسي نوين.

كه  است  سياسي  ساختار  از  عبارت  نوين  دموكراسي  سياست 
توسط چند طبقه ضد امپرياليستي و ضد فئودالي تحت رهبري 

طبقه كارگر ايجاد شده باشد.
ديگر  انقلابي  طبقات  اتحاد  با  كارگر  طبقه  سياسي  حاكميت 
دولت  به  منجر  اند  برخوردار  امپرياليستي  ضد  خصلت  از  كه 
نوين ميگردد كه در آن ديكتاتوري مشترك چند  دموكراتيك 

طبقه ضد امپرياليستي اعمال ميشود.
در اين سيستم تمام ارگانهاي قدرت دولتي توسط نمايندگان خلق 
كه خود از طريق شوراهاي كارگران و زحمتكشان شهر و روستا 
انتخاب  انتخاباتي واقعا آزاد و همگاني  انتخاب شده اند در طي 

ميگردند.
ميتواند ممثل  بطور حقيقي  اين ساختار سياسي است كه  تنها  و 
اراده خلق و حافظ منافعش باشد. دولت دموكراتيك نوين از آن 
خلقهاست و سياست دولت دموكراتيك نوين در خدمت منافع 
خلقها و قدرت دولت دموكراتيك نوين قدرتي كه براي نبرد با 

دشمنان خلق بكار گرفته ميشود.
امپرياليستها  براي در هم شكستن سياست دموكراسي كهنه  ما 
سياست  از  كه  بايد  اجيرانشان  و  مزدوران  ظالمانه  سلطه  و 
دموكراسي نوين برخوردار باشيم. سياستي كه از آن خلقهاست. 
بر خود  ديگر  چيز  هر  از  بيشتر  خلقها  اين سياست دشمنان  از 

ميلرزند.

محمد بوعزيزي جوان تونسي كه خود را به آتش كشيد. هزاران 
تن ديگر كه به خيابانها ريختند اينها همه نيازها و ضرورت تغيير 

و تحول اساسي جامعه را به نمايش گذاشتند.
اينها فريادهائي هستند كه سقوط نظام را ميخواهند،‌ الشعب یرید 
اسقاط النظام نه فقط سقوط حكومتهاي بن علي و حسني مبارك 
و يا ديگر مستبدين كه با اتكاي قدرتهاي امپرياليستي جهان بر 

تخت هاي استبداد، ظلم و غارت تكيه زده اند.
به  و  نيست  اجتماعي  نياز  پاسخگوي  كه  كهنه  نظام  زمانيكه  تا 
سدي در مقابل تحول اجتماعي مبدل شده است پا برجا باشد، هر 
كس ديگري را هم بر مسند قدرت بنشانيم بطور خودكار به بن 

علي و حسني مباركي ديگر بدل خواهد شد.
هر ايده و تفكري كه انسان را به بند بكشد ايده و يا تفكري واپس 
گرايانه است. و درست در نقطة مقابلش هر ايده و يا تفكري كه 
منجر به عملي شود كه انسان را به رهائي نزديك سازد ايده يا 

تفكر و عملي مترقي و رهائي بخش است.

دموكراسي بورژوائي طرحي بورژوائي است و همانطور كه ذكر آن 
رفت متضمن آزادي بورژواهاست و ماهيتا نميتواند رهائيبخش 
خلقها باشد، بلكه حقيقتا خلقها را به بند ميكشد. اين دموكراسي كه 
ويژگيهاي آن عبارت است از: پارلمانتاريسم با تفكيك قواي سه 
گانه )مقننه، قضائيه، مجريه( دموكراسي حافظ منافع امپرياليستها 

و مرتجعين ميباشد.
اجتماعات  آزادي  و  مدني  حقوق  به  احترام  دموكراسي  اين  در 
داري  سرمايه  توليد  روابط  اما  ميگردد.  تأكيد  بيان  و  نطق  و 
روابط  همين  بودن  محفوظ  و  ميشود.  نگهداشته  حفظ  آن  در 
داران  سرمايه  بنفع  را  چيز  همه  كه  است  داري  سرمايه  توليد 
تغيير ميدهد و خود  بزرگ  مالكان  و  و صاحبان صنايع سنگين 
بمثابه زنجيري بر دست و پاي زحمتكشان خصوصا كارگران و 

دهقانان عمل مينمايد.
در اين دموكراسي اقتصاد در يد قدرت يك اقليت باقي مي ماند. 
و آن اقليت با تكيه بر همين قدرت اقتصادي خويش در تمامي 
زمينه ها حاكميت خويش را اعمال ميكند. اين اعمال حاكميت 
تا به آنجائي پيش ميرود كه ديگر حتي از حقوق مدني و آزادي 

اجتماعات و نطق و بيان تأكيد شده هم چيزي باقي نمي ماند.
و نتيجه همين ميشود كه سرنوشت ميليون ها تن انسان بازيچه 
كمپانيهاي  توسط  بسياري  خلقهاي  و  گرديده  بورژوازي  دست 

امپرياليستي مورد استثمار شديد و وحشيانه قرار گيرند.

حال آنكه دموكراسي ما درست نقطه مقابل دموكراسي آنهاست. 
ما  دموكراتيك  حاكميت  خلقهاست.  منافع  حافظ  ما  دموكراسي 
بوجود مي آيد، فئودالي  امپرياليستي و  اتحاد چند طبقه ضد  از 



33 فرهنگ دموكراسي نوين.

فرهنگ دموكراسي نوين يا خلقي انعكاسي از سياست و اقتصاد 
يا  كهنه  دموكراسي  فرهنگ  همانطوريكه  است.  خلقي  و  نوين 

بورژوائي انعكاسي از سياست و اقتصاد كهنه و بورژوائي است.

از نقطه نظر طبقاتي، جامعه به دو بخش عمده تقسيم ميگردد. 
كار  نيروي  از  كشي  بهره  با  و  است  حاكم  و  مالك  كه  اقليتي 
ديگران به مالكيت و حاكميت خويش ادامه ميدهد. و اكثريتي 
كه مملوك و محكوم است و با بهره دهي به آن اقليت بهره كش 

زندگي مشقتبارش را سپري مينمايد.

اقليت مالك و حاكم با در دست گرفتن تمامي اهرم هاي قدرت 
شكوفائي  رشد،  مقابل  در  مانعي  به  جامعه  اقتصادي  و  سياسي 
و  نگرشها  داراي  اقليت  اين  است.  بدل شده  اجتماعي  تكامل  و 
است.  اش  طبقاتي  پاية  كنندة  منعكس  كه  ميباشد  ديدگاههايي 
بر اين اساس، رفتارها و كردارهاي طبقاتي خودش را دارد. گفتار 
فرهنگ  مجموع  در  خلاصه  و  را  خود  رسوم  و  آداب  را،‌  خود 

خاص خودش را داراست.
فرهنگي كه بيانگر حاكميت سياسي و اقتصادي اين اقليت است و 
به بقاي اين حاكميت ناميمون خدمت ميكند. لذا از اين نظر كه 
اين فرهنگ وظيفه اش حفظ وضع موجود است. حفظ نظام ستم 
و استثمار موجود است و حفظ سدي كه در مقابل تكامل اجتماعي 

قرار دارد. فرهنگي كهنه است. فرهنگي ارتجاعي است.

و اما در طرف ديگر اكثريتي قرار دارد كه با آنكه حاكم و مالك 
حركت  او  تواناي  دستان  با  جامعه  كل  توليد  چرخه  اما  نيست 
ميكند. اوست كه دست به خلق و آفرينش تمامي دستاوردهاي 
كنيم  نگاه  اطرافمان  در  كه  هرجا  در  است.  زده  بشر  تاكنوني 
خوراك،‌  داريم.  قرار  او  هاي  ساخته  انبوه  ميان  در  كه  ميبينيم 
اين  توسط  انساني  زندگي  مايحتاج  تمامي  و  مسكن  پوشاك، 
زحمتكشان  ديگر  و  دهقانان  كارگران،  از  مركب  مولد  اكثريت 

براي بقاي بهتر و بهتر جامعه انساني آماده ميگردد.
اين اكثريت خلق است. خلقي كه در بند است. خلقي كه ميخواهد 
از مناسبات ستمگرانه حاكم رهائي يابد. خلق انگل نيست. خلق 
بشري  معنوي  و  مادي  هاي  داشته  و  امكانات  تمامي  آفريننده 

جهان است.
اين خلق، اين خلق دربند غارتگران جهان همانطور كه در عرصه 
ابتكاري  هاي  ساخته  و  آفرينش  به  دست  جامعه  مادي  هاي 
تكاپوي  ميزند در زمينه رهائي خويش هم در تلاش است. در 
دائمي قرار دارد. و ازينرو تاكنون به موفقيت هاي چشمگيري هم

22 اقتصاد دموكراسي نوين.

جهت  در  اقتصادي  هاي  برنامه  نوين  دموكراتيك  دولت  در 
برخلاف  دقيقا  ميگيرد.  صورت  خلقها  نيازهاي  به  پاسخگوئي 
نجات  براي  دولت  هاي  برنامه  تمام  كه  امپرياليستي  نظام 
اقليتي صاحبان سرمايه هاي كلان از خطر افت سودهاي كلان 

طرحريزي ميشوند.
نقاط جهان منجر به  برنامه هايي كه در بسياري  طرحريزيها و 
استثمار شديد توده ها ميگردد. آنچنانكه براي ميليونها توده در 
هر نقطه از جهان فاجعه ميافريند، زندگي شان را تباه ميگرداند و 
حتي همان انباشته هاي ناچيزشان را نيز به حسابهاي بانكي اين 

صاحبان سرمايه هاي كلان سرازير ميكند.

از  نوين  دموكراسي  اقتصاد  در  كه  اصولي  ترين  عمده  از  يكي 
آيد  مي  در  اجرا  به  نوين  دولت دموكراتيك  توسط  ابتدا  همان 
اصل تحديد سرمايه است. بر اساس اصل تحديد سرمايه دولت 
مالكيت و كنترل تمامي موسسات كلان داخلي و يا خارجي مالي، 
صنعتي، تجاري و يا غيره را بدست ميگيرد. تا اين موسسات بر 
اين  به  و  اداره گردند  به خلقها  اساس منافع ملي و در خدمت 
صورت دست سرمايه خصوصي داخلي و يا خارجي از زير سلطه 

گرفتن زندگي توده هاي مردم قطع شده باشد.

دولت دموكراتيك نوين در پهلوي اجراي اصل تحديد سرمايه 
زمينهاي مالكان ارضي را مصادره كرده و در ميان دهقانان بي 
زمين و كم زمين تقسيم مينمايد. و اصل زمين از آن كشتكار را 

به مرحله اجراء‌ در مي آورد.

امكانات  تا  داد  نخواهد  اجازه  هرگز  نوين  دموكراتيك  دولت 
بطور  كه  بايد  جامعه  امكانات  باشد.  قليلي  عدة  آن  از  جامعه 
عادلانه در بين اعضاي جامعه توزيع گردد. در ساختار دموكراسي 
قليلي  اندكي سرمايه دار و عدة  نوين پذيرفتني نيست كه عدة 
كثيف خويش  را در دستان  خلقها  زندگي  كنترل  ارضي  مالكان 

بگيرند و با آن هرچه خواهند بكنند.

در دموكراسي نوين تمام روابط توليدي سرمايه داري در تحت 
قرار ميگيرد. همانطوريكه ذكر شد  كنترل مستقيم طبقه كارگر 
سرمايه هاي بزرگ خارجي و داخلي مصادره شده و در خدمت 
كه  نيست  معني  آن  به  اين  اما  ميشود.  داده  قرار  خلق  منافع 
سرمايه هاي كوچك و يا متوسط محدود گردند، بلكه برعكس 
به اين سرمايه هاي كوچك و متوسط كمك ميشود تا در جهت 

شكوفائي اقتصاد خلقي رشد كنند.
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امپرياليستي حاكم بر جهان برشمرد و مورد حمله قرار داد.

بعنوان  خود  بر  حاكم  ديكتاتوران  سياست  با  كه  خلقهايي  لذا 
اقتصاد كهنه  بطور خودكار  برميخيزند  مبارزه  به  سياست كهنه 
اين ديكتاتوران را نيز مورد حمله قرار ميدهند، زيرا سياست خود 
بيان فشرده اقتصاد است. سياست كهنه بيان فشرده اقتصاد كهنه 
ميباشد. و وقتي كه خلقهاي وسيع خاورميانه و شمال آفريقا بر 
عليه سياست كهنه و اقتصاد كهنه و ورشكسته حاكم كه ديگر 
پاسخگوي نياز اجتماعي نبوده و در مقابل رشد و توسعه اجتماعي 
بطور خودكار  باز  واقع  اند در  برخاسته  مقابله  به  بود  سد شده 
در مقابل فرهنگ حاكم يعني فرهنگ كهنه امپرياليستي سر به 
شورش برداشته اند. زيرا فرهنگ انعكاسي از سياست و اقتصاد 
شمال  و  خاورميانه  خلقهاي  بر  حاكم  موجود  فرهنگ  و  است. 
آفريقا نيز انعكاسي از سياست كهنه و اقتصاد كهنه و ورشكسته 
بر  بر خلقهاي تحت ستم جهانست كه  است. پس  امپرياليستي 
عليه فرهنگ امپرياليستي بعنوان فرهنگي كهنه و ارتجاعي موضع 
آفريقا  شمال  و  خاورميانه  خلقهاي  ميان  اين  در  نمايند.  گيري 
سياسي  حاكميت  بر  اي  كوبنده  بسيار  ضربات  اكنون  هم  كه 
امپرياليستي حاكم بر خاورميانه و شمال آفريقا زده اند بايد اينك 
خويش  حملات  آماج  را  منطقه  بر  حاكم  امپرياليستي  فرهنگ 
قرار دهند و در عوض به ترويج فرهنگ دموكراسي نوين بعنوان 

فرهنگي خلقي و ضد امپرياليستي و فئودالي بپردازند.

يعني  آنان  و دشمنان  اند  نوين  نيروهاي  خواسته  پا  به  خلقهاي 
امپرياليستها و مزدوران آنان كه در مقابل اين نيروها به اشكال 

گوناگون قرار دارند نيروي هاي كهنه اند.
اقتصاد  خلقها  اقتصاد  و  نوين  سياست  خلقها  سياست  بايد  پس 
نوين و فرهنگ خلقها فرهنگ نوين باشد و در ضديت با سياست 

و اقتصاد و فرهنگ كهنه امپرياليستي قرار داشته باشد.
مهمترين نكته اي را كه بايد در نظر داشت اينست كه مبارزه 
ميان نوين و كهنه مبارزه ايست ميان انقلاب و ضد انقلاب و اين 
روند چيزي نيست كه بزودي به پايان برسد بلكه مدتهاي زيادي 
را در بر ميگيرد. بر اين اساس خلقهاي تحت ستم جهان بخصوص 
خلقهاي خاورميانه و شمال آفريقا كه امروز مشعلداران حركت 
هاي اعتراضي ميليوني هستند بايد كه بجاي اينكه بفكر داشتن 
جانشيناني بجاي بن علي و حسني مبارك و ديگران باشند بفكر 
اقتصاد  كهنه،  سياست  سرنگوني  براي  اصولي  و  منسجم  مبارزه 
كهنه و فرهنگ كهنه باشند يعني براي آغاز نمودن انقلاب نقشه 
بريزند. چون براي تحقق بخشيدن به اين شعار اصولي الشعب يريد 
اسقاط النظام به انقلاب نياز است،‌ نه توقف اين روند اعتراضات 
جاري آنهم بر اساس پلانهايي كه از طرف ضد انقلاب اجرا ميشود.

نائل آمده است. نظامهاي طبقاتي گوناگوني را درهم شكستانده 
تاريخ  جريان  طول  در  را  چندي  ستمگرانة  مناسبات  است. 

برانداخته است.

اين خلقي كه بدنبال رهائي است و بهترين فرزندان خودش را 
براي مبارزه در راه شكستن تمامي زنجيرهاي نظام قتل و غارت 
حاكم به ميدان هاي نبرد رهسپار ميسازد، قهرماناني كه تا آخرين 
كه  فردائي  ميرزمند،‌  نوين  فردائي  ساختن  براي  خونشان  قطره 
ديگر از مناسبات كهنه و ستمگرانه امروز در آن خبري نباشد، 
فردائي كه خلق آزاد باشد،‌ فردائي كه مناسبات خلقي و منافع 
جمعي جاي مناسبات كثيف بورژوائي فئودالي و منافع فردي را 
بگيرد، و روند تكامل اجتماعي آنچنان كه بايد صورت گيرد، نيز 

داراي فرهنگي است.
فرهنگ خودش،‌ فرهنگ خلقي، فرهنگ مناسبات جمعي، فرهنگ 
و  با ستم  مبارزه  فرهنگ  منافع مشترك،  كار مشترك  و  توليد 
تبعيض،‌ فرهنگ نبرد و پيكار با نيروهاي قهار طبيعت و تسلط 
بر آنها براي نفع عمومي، فرهنگ مبارزه با نيروهاي ارتجاعي و 
حافظ وضع موجود، فرهنگ مبارزه با استثمار و استعمار، فرهنگ 
مناسبات  موجوديت  از  انساني  هيچ  ديگر  كه  فردائي  ساختن 
اجتماعي ستمگرانه اي چون امروز رنج نكشد. لذا فرهنگي نوين 

است.

فرهنگ دموكراسي بورژوائي زمانيكه فئودالي مسلط بود فرهنگي 
انقلابي و نو بود. زيرا بر عليه فرهنگ كهنه فئودالي كه به سدي 
در مقابل تكامل اجتماعي بدل شده بود به مبارزه برخواسته بود.

ليكن امروز همين فرهنگ بورژوائي خود به فرهنگي كهنه بدل 
ترقي  و  رشد  مقابل  در  را  سخت  مانعي  نقش  زيرا  است  شده 

نيروهاي مولده و تكامل اجتماعي بازي ميكند.
فرهنگ  دو  اتحاد  از  كه  امپرياليستي   - بورژوائي  فرهنگ  اما  و 
كهنه بوجود آمده است. از اينرو كهنه تر از كهنه است. فرهنگ 
و  بورژوائي  كهنه  دموكراسي  فرهنگ  بخش  دو  از  امپرياليستي 
كهنه  فرهنگ  همين  و  است.  متشكل  فئودالي  ارتجاعي  فرهنگ 
تر از كهنه امپرياليستي امروز بر خلقهاي جهان خصوصا خلقهاي 
خاورميانه و شمال آفريقا حكومت ميكند. جايي كه هم اكنون به 
ميدان كارزار خلقها با دشمنانشان تبديل شده است. اين فرهنگ 
بورژوائي - امپرياليستي انعكاسي از سياست و اقتصاد بورژوائي - 

امپرياليستي است و به آن خدمت ميكند.

هم  يعني  امپرياليستي  فرهنگ  كليت  با  كه  بايد  اساس  اين  بر 
و  برخاست.  مبارزه  به  فئودالي  فرهنگ  هم  و  بورژوائي  فرهنگ 
در اين مسير تمام افكار اسارت آور را بعنوان بخشي از فرهنگ



خطوط عمده حركت يك حزب انقلابي پيشرو
تا  بردارد  بايد  پيشرو  انقلابي  حزب  يك  كه  اساسي  هاي  قدم 
شعار كنوني خلقهاي خاورميانه و ديگر خلقهاي تحت ستم جهان 

الشعب يريد اسقاط النظام محقق گردد از اين نوعند:
11. مبارزه با امپرياليسم بمثابه رهبري نظام ضد انساني حاكم 

بر جهان.
22. با  آن  كردن  جايگزين  و  بورژوائي  دموكراسي  طرد 

دموكراسي خلقي
33. تشكيل شوراهاي كارگران و زحمتكشان شهر و روستا
44. شوراهاي  نمايندگان  از  خلق  سراسري  كنگره  تشكيل 

كارگران و زحمتكشان شهر و روستا
55. از  محافظت  براي  شوراها  توسط  خلق  ارتش  ايجاد 

دستاوردهاي خلقهاي به پا خواسته در مقابل نيروهاي ضد 
خلق )ارتشي كه توسط رژيم ضدخلقي پايه گذاري شده 
باشد هرگز نميتواند كه حافظ منافع خلقهاي سر به شورش 
باشد.( و چنانچه تجارب نشان داده است همين ارتش در 
هنگامه شورش مردم به دستور پنهان امپرياليستها به صف 
مردم آمده و مطابق دستور و فرمان آنان اوضاع و احوال 
را تحت كنترل گرفته و به نفع آنها رقم زده است. خلقهاي 
بزرگ  تجربه  اين  از  كه  بايد  آفريقا  شمال  و  خاورميانه 
خود  و  باشند  آگاه  نقاط  ديگر  خلقهاي  مبارزات  تاريخ 
هرگز به اين حيله و مكر غارتگران جهاني گرفتار نيايند.

66. طبقه  رهبري  تحت  نوين  دموكراتيك  حاكميت  ايجاد 
كارگر در مناطق تحت كنترل ارتش خلق

77. )در  موجود  بندهاي  و  قيد  تمام  از  زنان  سازي  آزاد 
كنوني  بندهاي  و  قيد  تمام  از  زنان  نوين،  دموكراسي 
هاي  تمام عرصه  در  مردان  و همدوش  همپا  و  رها شده 
زندگي اجتماعي نقش خود را با در نظرداشت خصوصيات 

بيولوژيكي خويش ايفاء مينمايند.(
88. مصادره تمام سرمايه هاي خارجي
99. مصادره تمامي سرمايه هاي كلان داخلي

اجراي اصل زمين از آن كشتكار1010
لغو تمامي معاهدات و قراردادهائي كه در طي ساليان قبل 1111

امپرياليستها  با  مزدور  و  ارتجاعي  هاي  حاكميت  توسط 
منعقد گرديده اند.

و فرهنگ 1212 نوين  اقتصاد  نوين،  پايه هاي سياست   تحكيم 
نوين  در مناطق آزاد شده تحت نام جمهوري دموكراتيك 

نوين با تكيه بر خلقهاي كشور.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد

جون 2011

به پيش!
در راه انقلاب تا سرنگوني كامل نظام

به حزب  نياز  نظام  بمنظور سرنگوني كامل  انقلاب كردن  براي 
پيشرو انقلابي است. حزبي كه با در دست داشتن برنامه انقلابي و 
رهبري و كدرهاي انقلابي بتواند خلقهاي به پا خواسته را رهبري كند.

شورش  دنيا  كجاي  هيچ  در  انقلابي  حزبي  موجوديت  بدون 
موجوديت  بدون  نشست.  نخواهد  ثمر  به  گرسنگان  و  برهنگان 

حزبي انقلابي هيچ انقلابي به پيروزي نخواهد رسيد.

خلقهاي خاورميانه و شمال آفريقا اين را بايد بدانند كه از ميان 
خود بهترين فرزندان صديق شان را براي اين امر و وظيفه خطير 

انقلابي يعني تشكيل احزاب و سازمانهاي انقلابي بگمارند.
فرزندان صديقي كه مسلح به علم انقلاب بوده و درك صحيح 
و روشني از اوضاع جهاني داشته باشند. تا اين فرزندان صديق 
مبارزات  مسير  هدايت  و  تداوم  براي  انقلابي  رهبران  بعنوان 
خلقهايشان تا سرنگوني و محو كامل نظام امپرياليستي جانبازانه 

بكوشند و مبارزه كنند. 

در غير اينصورت، يعني بدون موجوديت چنين احزاب و سازمانها 
و تشكلات انقلابي حركت و خيزش شان به سمت و سوي درست 
و اصولي مبارزاتي هدايت نخواهد گرديد و توسط دستهايي كه 
از آستين امپرياليسم بيرون مي آيند به بازي گرفته شده و در 
نتيجه به آن سويي هدايت ميگردد كه منافع امپرياليسم جهاني 

ايجاب نمايد.
خلقهاي خاورميانه براي جلوگيري از به هرز رفتن حركت برحق 
شان بر عليه ناحقان بايد كه برخلاف تبليغات بنگاههاي انتشاراتي 
امپرياليسم مبني بر شورش بدون رهبري، حركت خويش را به 
فئودالي   - امپرياليستي  ضد  انقلابي  رهبري  رهبري،  با  شورش 

تبديل نمايند.
و در اين راه از احزاب و سازمانها و جنبش هاي انقلابي بسياري 
كه هم اكنون در نقاط مختلف جهان پرچم مبارزاتشان بر ضد 
امپرياليسم و فئوداليسم در اهتزاز است استفاده كنند. اينها نيرو 
هاي مبارزاتي بسيار قوي و توانمندي هستند كه تجارب چندين 
دارند.  انساني حاكم  نظام غارتگر ضد  مقابل  را در  مبارزه  دهه 
و  ميتوانند  مبارزاتشان  اصولي  پيشبرد  براي  خاورميانه  خلقهاي 
بايد كه از تجارب اين نيروها استفاده كنند. و در پيوند تنگاتنگ 
زيرا  نمايند.  مبارزه  جهاني  بطور  امپرياليسم  با  نيروها  اين  با 
مبارزه  آن  با  كه  بايد  و  است  جهاني  زشت  پديده  امپرياليسم 

جهاني صورت گيرد.
خلقهاي سراسر جهان همگي يكدل و يكصدا بر عليه امپرياليسم 

و نيروهاي ارتجاعي مزدورش تا سقوط كامل نظام به پيش!
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اين قدرتهاي ضد مردمي با شتاب به افزايش بخشيدن سود و 
سرمايه نامشروع خودشان به قيمت از بين رفتن خلقهاي كشور 
ما هستند. امپرياليستها و مرتجعين حاكم با همدستي همين زنان 

مزدور مردم ما را تقريبا از رمق انداخته اند.

پاي  كه  جائي  هر  در  كارگر  طبقه  تاريخي  تجارب  اساس  بر 
امپرياليسم باز باشد خلقها و خصوصا زنان از روزگار خوشي هرگز 
برخوردار نخواهند بود كه هيچ بلكه بدترين وضعيت را خواهند 

داشت.

افغانستان و عراق ميتوانند كه بعنوان دو نمونه از تجاوزگريهاي 
بورژوائي  دموكراسي  تحت  كه  باشند  امپرياليستي  قدرتهاي 
امپرياليستي و حقوق بشر بورژوائي امپرياليستي و حمايت از زنان 

بورژوائي امپرياليستي قرار گرفته اند.
همين بلا هم اكنون بر سر مردم ليبي دارد صورت داده ميشود. 
مردم تونس، مصر و ديگر نقاط جهان كه در وضعيتهايي مشابه 
بايد كه بسيار هوشيارانه عمل كنند و جز تشكلات  قرار دارند 
خلقي كه از ميان خودشان برخاسته باشند به هيچ نهاد و تشكلي 
امريكائي  و  اروپائي  امپرياليستهاي  كمك  با  يا  و  طرف  از  كه 
عرضه شده باشند اعتماد ننمايند و آنها را بمثابه اهرمهاي قدرت 

متجاوزين جهاني برشمرند.

زنان تحت ستم خاورميانه و شمال آفريقا، از سازمانهاي حقوق 
زنان امپرياليستها دوري نمائيد. اين سازمانها مروجين و مبلغين 
دموكراسي بورژوائي امپرياليستي هستند كه براي به بند كشيدن 

شما زنان به ميدان مي آيند.
دموكراسي بورژوائي امپرياليستي، چيزي كه ما امروز در كشورمان 
با  ما  ستم  تحت  زنان  ما خصوصا  كشور  خلقهاي  و  داريم.  آنرا 
نرفتن به پاي صندوق هاي رأي به مقياس وسيع به آن نه گفتند.

دموكراسي  از  شدت  به  افغانستان  ستم  تحت  مردان  و  زنان 
بورژوائي متنفر هستند. در اينجا خلقهاي كشور ما اعم از زنان و 
مردان پارلمان را بخوبي ميشناسند،‌ در اينجا زنان و مردان تحت 
نظام  قضائيه  و  مجريه  مقننه،  قوه  سه  از  روشني  شناخت  ستم 

حاكم دارند.
در اينجا خلقهاي ما در تحت شديدترين و وحشيانه ترين حملات 
امپرياليستها و مرتجعين مزدور تا به دندان مسلحشان قرار دارند.

زنان تحت ستم خاورميانه و شمال آفريقا صفوف تان را فشرده 
تر سازيد و بر عليه ستم امپرياليستي و فئودالي به مبارزاتتان تا 

سرنگوني و محو كامل نظام ادامه دهيد.
زنان تحت ستم خاورميانه و شمال آفريقا در راه رهائي تان هرگز 
ستم  تحت  زنان  نخوريد.  را  دشمنانتان  فريب  و  نشويد  خسته 

افغانستان و ديگر نقاط جهان به حمايت از شما ايستاده اند.

احزاب و سازمانها و تشكلات انقلابي سراسر جهان از مبارزات 
برحق شما حمايت ميكنند. اين احزاب و تشكلات انقلابي يار و 
ياور هميشگي شما در راه رهائي تمامي خلقهاي جهان از پديدة‌ 

شوم و پليد امپرياليسم و فئوداليسم ميباشند.

زنان تحت ستم خاورميانه و شمال آفريقا تشكلات انقلابي تان را 
هر چه زودتر بوجود بياوريد و بر محورشان بطور ميليوني گرد 
ناكساني خواهد  امور بدست  اينصورت زمام  آئيد. زيرا در غير 
افتاد كه افسارشان از منابع و مراجع قدرتهاي امپرياليستي كنترل 
ميگردد و تحت دموكراسي بورژوائي امپرياليستي دشمنانتان بار 
ديگر به شكلي ديگر بر شما مسلط خواهند گرديد. چيزي كه ما 

امروزه آنرا در كشورمان داريم.
به  ترتيب  همين  به  كه  است  سرزميني  افغانستان  ما  كشور 
جولانگاه قدرت هاي امپرياليستي و ارتجاعي و سياه تبديل شده 
است. قدرتهاي امپرياليستي و مافيائي موجود در كشور با چهره 
افكار ضد  از  از زنان بورژوا و مرتجع، زناني پر  نمائي تني چند 
خلقي در بخشهائي از دولت سراپا مزدور و ضد مردمي موجود 
به تبليغات پر سر و صدائي پرداختند مبني بر اينكه اينان باعث 

آزادي زنان شده اند.

پيام خاص جنبش زنان تحت ستم افغانستان

به زنان تحت ستم خاورميانه و شمال آفريقا



اينك  كه  آفريقا،  شمال  و  خاورميانه  ستم  تحت  زنان  نيز  شما 
برخاسته  برخود  حاكم  ديكتاتوران  اقتدار  كوبيدن  درهم  براي 
قيامتان  به  اگر  بدانيد كه  ايد.  تا حدودي موفق هم شده  و  ايد 
ادامه ندهيد و آنرا تبديل به يك انقلاب توده اي تحت رهبري 
نظام  تغيير  جهت  در  و  ننمائيد  ارتجاعي  ضد  امپرياليستي  ضد 
از دموكراسي بورژوائي امپرياليستي به دموكراسي خلقي و نوين 
بخوريد  را  امپرياليستها  عمال  فريب  اينكه  يا  و  نكنيد  پايداري 
امپرياليستهاي غارتگر و  بار ديگر چون ما اسير چنگ و دندان 
مزدورانشان خواهيد شد، آنهم بصورتي بسيار بدتر از وضعيتي كه 
در گذشته داشته ايد. ما خلقهاي تحت ستم افغانستان خصوصا 
زنان تحت ستم افغانستان اينرا با گوشت و خون خويش لمس 
كرده ايم و همه روزه داريم دردش را تا به مغز استخوانمان به 

شدت با خود ميكشيم.

آنقدر تحت ستم هستند كه حتي  افغانستان  ما  زنان در كشور 
خود همين رسانه هاي وابسته به امپرياليسم نيز در بسياري از 

موارد ناگزير از بيان آن هستند.
سازمانهاي حقوق بشر بورژوائي امپرياليستي و حقوق زن بورژوائي 
آنكه  با  امپرياليستي  هاي  رسانه  و  منابع  ديگر  و  امپرياليستي 
خودداري  آنها  بيان  از  و  ميگيرند  ناديده  را  ستم  مورد  هزاران 
ميكنند، اما باز هم بدليل وسعت ستم و شدت آن در كشور قادر 
به سكوت پيرامون مسئله ستم بر زنان و كودكان نيستند. اين 
سازمانها و رسانه ها در مواردي كه ناچار هستند به بيان موارد 
ستم ميپردازند و به اصطلاح خودشان اطلاع رساني ميكنند اما 
در اين اطلاع رساني شان موضوع را چنان به بحث ميگيرند كه 

پاي امپرياليستها به مسئله كشيده نشود.
حال آنكه عامل عمده ستم بر خلقهاي تحت ستم ما خصوصا زنان 
و كودكان در حقيقت تجاوز امپرياليستي و حاكميت دست نشانده 

و مرتجعين مزدورش هستند.

لذا جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد ضمن ارج نهادن 
بر مبارزات زنان تحت ستم خاورميانه و شمال آفريقا ضرورت 
مبارزه بر عليه امپرياليستها و نيروهاي ارتجاعي موجود را بيشتر 
از پيش تأكيد ميكند. شما زنان خاورميانه و شمال آفريقا بايد كه 
صفوف خود را فشرده تر و همراه مردان تحت ستم اما انقلابي و 
مبارزتان يكجا شده و با بوجود آوردن تشكلات انقلابي براي خنثي 
نمودن طرح ها و نقشه هاي امپرياليستها و مزدورانشان خويش را 
آماده تر از گذشته سازيد. به اميد موفقيت و اتحاد هرچه بيشتر 
نظام. در مسير سقوط  تحت ستم سراسر جهان  مردان  و  زنان 

جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد
جون 2011

بمب باردمان هاي وحشيانه اين جانيان را ببينيد كه چه وحشيانه 
مردم ما را در زير آوار خانه هايشان مدفون ميسازند. به ديگر 
نيروهاي مسلح جنايتكار بنگريد كه چگونه به قتل و غارت مردم 
ما كمر بسته اند. ما به شما توصيه ميكنيم كه حتما اخبار كشور 
سازمانها  و  احزاب  طريق  از  خصوصا  و  مختلف  منابع  از  را  ما 
از وضعيت ما شما ميتوانيد كه  انقلابي دنبال كنيد.  و تشكلات 

درسهاي فراواني بگيريد.

همين نيروهايي كه امروز بر ما با زور اسلحه حكومت ميكنند چه 
دولتي اش و چه غير دولتي اش در كشورهاي شما هم موجود 
منابع  از  كه  نيروهائي  يعني  ميگوئيم  كه  نيروها  همين  هستند، 
امپرياليستي تغذيه ميكنند و داراي ساختارهاي مافيائي هستند. 
يا  و  باشند  مذهبي  هويت  داراي  كه  ميتوانند  نيروها  اين  حال 
غير مذهبي فرقي نميكند. مهم اينست كه اينها همه در خدمت 
امپرياليسم جهاني بعنوان دشمنان خلق هستند و با قرباني كردن 
خلقها از امپرياليستهاي غارتگر امتياز حكومت كردن و در قدرت 

بودن را ميگيرند.
اينك مردم ما با وجود اين همه نيروي خونخواري كه از سراسر 
به  باز هم  اند  زير سلطه كشيدنشان جمع شده  به  براي  جهان 
در  ميدهد  ياري  برايشان  توانشان  آنجائيكه  تا  مختلفي  اشكال 
مقابل اين ستمگران تاريخ مبارزات خويش را به عشق رهائي و 

آزاديشان ادامه ميدهند.
نمايشي  گيريهاي  رأي  در  مينمايند،‌  اعتراض  ميكنند،‌  اعتصاب 
اينان شركت نميكنند، با تمام سختي ها تن به مهاجرت ميدهند و 
با رفتارهاي ديگر و ديگرشان تنفر و انزجار خويش را از مزدوران 

و اربابانشان نشان ميدهند.
تحمل  را  مشقتي  و  هرگونه سختي  افغانستان  ما  خلقهاي كشور 
مينمايند ولي هرگز و هرگز حاضر به قبول دموكراسي بورژوائي 

امپرياليستها و مزدورانشان نيستند.

13
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براي مبارزه با تجاوز امپرياليستي

امپرياليسم را از اساس مورد هدف قرار دهيد!
نابود باد امپرياليسم!

اشغالگري از بين نخواهد رفت مگر اينكه سيستم از بنياد نابود 
گردد!

براي نابودي امپرياليسم همانطور كه متذكر شديم بايد اتحادمان 
بطور  جهاني  سطح  در  را  مبارزاتمان  و  سازيم  مستحكمتر  را 

هماهنگ با هم بر ضد تجاوز امپرياليستي شدت بخشيم.
ما خلقهاي جهان، در هر جايي كه زندگي ميكنيم ميتوانيم كه با 
اقدامات گوناگون اما سازمان يافته و متشكل به منافع امپرياليستها 

ضربه بزنيم و يا حداقل براي آنان مشكل ساز باشيم.
اگر در جاهايي زندگي ميكنيم كه امپرياليستها بطور مستقيم در 
كمترين  كه  اقدامات  انواع  با  كه  ميتوانيم  دارند  حضور  آنجاها 
پيشبرد  در  آنان  عليه  بر  باشد  اعتراضي  حركات  ميتواند  آن 

مبارزاتمان سود بجوئيم.
بطور  امپرياليستي  نيروهاي  كه  ميكنيم  زندگي  نقاطي  در  اگر  و 
مستقيم در آنجاها حضور ندارند و از طريق حكومتهاي ارتجاعي 
مزدور دارند منافع شان را تأمين ميكنند ما باز هم بايد كه بيكار 
ننشسته و با اقدامات مختلفي برحسب شرايطمان به آن حاكميت 
مزدور فشار بياوريم و اين فشار را تا آنجا شدت بخشيم كه در 

آستانه سقوط قرار بگيرد.
اينها همه اقداماتي هستند كه در نهايت منجر به سقوط حاكميتي 
ميگردند كه يا بطور مستقيم توسط امپرياليستها اداره ميشود و يا آنكه 
بطور غير مستقيم توسط مرتجعين مزدورشان به پيش برده ميشود.

نظير اقداماتي كه در سطح وسيعي، خلقهاي تونس انجامش دادند 
و يا خلقهاي مصر با الهام از تونسي ها موفق به انجامش شدند.

اما اين تنها آغاز راه است. چون ما بايد بدنبال سقوط نظام باشيم 
زيرا امپرياليسم از بين نخواهد رفت مگر اينكه سيستم از بنياد 

نابود گردد!
و تا حال تنها كاري را كه همرزمان ما در تونس و مصر بعنوان 
بخشي از خلقهاي تحت ستم جهان موفق به انجامش گرديدند 
سقوط حاكميت بوده نه سقوط نظام و تا زمانيكه نظام پا بر جا 
باشد مشكل ما نيز باقي خواهد بود. زيرا اين نظام قتل و غارت 
سرمايه داري امپرياليستي جهاني است كه اينهمه ستم در جهان 
ميافريند و حكومت هايي مانند بن علي و حسني مبارك و غيره را 
در جهان شكل ميدهد. پس با تبر انقلاب بايد كه بر ريشه بزنيم 
داري  است. سقوط سرمايه  امپرياليستي  داري  ريشه سرمايه  و 

امپرياليستي همان سقوط نظام است.

امپرياليسم و نيروهاي فئودالي دشمنان سوگند خورده 
خلق اند!

مختلف  نقاط  در  امروز  جهاني  غارتگر  يك  بعنوان  امپرياليسم 
خون  و  بخاك  را  بسياري  خلقهاي  آفريند.  مي  مصيبت  جهان 
ميكشد و هر كجا را كه به منافعش باشد مورد تجاوز امپرياليستي 
فئودالي و ديگر مزدوران خودش را  نيروهاي  اش قرار ميدهد. 
بر گردة خلقها سوار ميكند و بوسيله اين مزدوران از مذهبي اش 

گرفته تا غير مذهبي اش خلقهاي جهان را غارت ميكند.
ما  جهان  كه  باشيم  داشته  آگاهي  نكته  اين  به  بايد  همه  امروز 
برخلاف آنچه ادعا ميكنند باز هم دو قطبي است. مرزهاي اين دو 
قطب با خطوط جغرافيايي از هم جدا نميشوند بلكه با مرزبندي 
هاي استثمار و ستم، ستمگري و ستمكشي مشخص ميگردند. اين 
دو قطبي بودن در همه جا قابل رويت است. در يك قاره، در يك 
كشور، در يك شهر و حتي در يك قريه ميتوان كه اين مرزبندي 

را بوضوح مشاهده كرد.
امپرياليسم براي حصول سود سرسام آوري كه براي بقايش، براي 
زنده ماندنش به آن نياز دارد پيوسته در جهان به توليد و بازتوليد 
مشقتهاي زندگي انساني ميپردازد. يعني به شدت استثمار ميكند، 
آلوده  شدت  به  و  ميسازد  ويران  شدت  به  ميكشد،‌  شدت  به 
تا زمانيكه موجود  اين مصيبت دوران ما،  امپرياليسم  ميگرداند. 
در  خلقهاي جهان  بعنوان  انسانها  اتفاق  به  قريب  اكثريت  باشد 

تحت ستم و سلطه اين غارتگر جهاني قرار ميداشته باشند.
پس يگانه راه نجات خلقهاي جهان از مظالم موجود و ستم هايي كه 
پشت سر هم توليد و بازتوليد ميشوند مبارزه بر ضد امپرياليسم 
است. براي مبارزه بر ضد امپرياليسم بايد كه ما خلقها و انقلابيون 
جهان از هر گوشه و كنار با هم بيشتر از پيش متحد گشته و بر 
ضد تجاوز امپرياليستي به مبارزه برخواسته و مبارزاتمان را تا نيل 
به نابودي آن ادامه دهيم. و هرگز نگذاريم كه دشمنان ما يعني 
عوامل مزدور امپرياليستها در درون ما نفوذ كرده و جريان مبارزه 

ما را به انحراف ببرند.

ما، بعنوان بخشي از خلقهاي تحت ستم جهان در افغانستان،‌ بخش 
ديگري از ما در ايران، بخشي در تونس و آن بخش ديگر در مصر 
و يمن و سوريه و ديگر نقاط جهان، همگي يك درد و يك راه 
حل براي نجات از دردمان داريم. درد ما موجوديت امپرياليسم 
نابودي اين هيولاي جهان خوار ميباشد. است و درمان درد ما 
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در غير اينصورت امپرياليسم قادر به حيات نخواهد بود.
نظام سرمايه داري امپرياليستي در جهان بر پايه غارت خلقهاي 
خود  خلقهاي  از  غارت  اين  است.  استوار  جهان  ستم  تحت 
كشورهاي امپرياليستي گرفته تا به خلقهاي ديگر كشورها جريان 

و ادامه مي يابد.
امپرياليسم دشمن درجه يك خلقهاي جهان است و تنها با بسيج 
و مبارزه متحدانه خلقهاي جهان بر ضد امپرياليسم است كه پايه 

هاي امپرياليسم جهاني و كاخ ستم آن فرو ميريزد.  
امپرياليستها  تمامي  بلكه  و  خودش  منافع  اساس  بر  امريكا  لذا 
بر اساس منافع شان و جلوگيري از بسيج و قيام خلقهاي جهان 
به  اقدام  جهاني  عرصه  در  يكديگر  از  سبقت  گوي  ربودن  و 

لشكركشي و تجاوزگري مينمايند.
بردن  يغما  به  و  جهان  خلقهاي  غارت  براي  امريكا  امپرياليسم 
منابع زير زميني مناطق غني چون خاورميانه، آسياي ميانه و ديگر 
نقاط اكونوميك و تسلط بر مناطق استراتيژيك جهان و از طرفي 
هم براي مهار اوضاع جهاني به نفع خودش، تا شروع و اوجگيري 
انقلابات جهاني توسط طبقات انقلابي تحت رهبري طبقه كارگر، 
همچنان در صحنه حضور خواهد داشت و براي حفظ و گسترش 

اين حضورش با تمام قوايش خواهد كوشيد.
عمده  تسلط  خواهان  جهان  بر  حاكم  امپرياليستي  قدرت  اين 
خودش بر منابع اقتصادي جهان است. همين اكنون سهم عمده 
را از غارت امپرياليستي جهاني ميبرد. اگر چه گهگاهي در بين 
امريكا و شركايش نزاع هايي نيز صورت ميگيرد ولي تا به اكنون 

اين قدرت بر ديگران چيره بوده است.

اكنون امپرياليسم جهاني و بخصوص امپرياليسم امريكا در شمال 
امپرياليستي  اجراي طرحهاي  خاورميانه سخت مشغول  و  افريقا 
خودش است. براي اجراي اين طرحهاي امپرياليستي اش به منابع 
مالي و يا هم كه به نيروي نظامي بيشتري در صورت لزوم به 
اين  تأمين  براي  لذا  داشت.  نياز خواهد  بيشتر،  مستقيم  مداخله 
بودجه و نيروي نظامي مورد نياز به جابجايي نيروهايش بر اساس 

اولويتهاي غارتگرانه امپرياليستي اش ميپردازد.

از طرفي ديگر افكار عامه را در سطح جهان خصوصا داخل امريكا 
عامه،  مراد  وفق  بر  امورات  گويا  كه  مينمايد  آرام  موقتا  نيز  را 
كه اي  عامه  ميرود.  پيش  به  امريكا  نظاميگري  سياستهاي  ضد 

خروج نيروهاي نظامي امپرياليستها از افغانستان به معناي قطع 
سلطه امپرياليسم نمي باشد بلكه گسترش اين سلطه را در منطقه 
نيروهاي اعلام شده توسط  و جهان نشان مي دهد. زيرا خروج 
برنامه  اساس  بر  نظامي  نيروهاي  جابجايي  منظور  به  فقط  اوباما 
هاي امپرياليستي بوده كه از آن بهره برداري تبليغاتي نيز براي 
انحراف اذهان عامه صورت ميگيرد. اين هر دو، هم جابجايي اين 
نيروها و هم بهره برداري تبليغاتي از آن در خدمت امپرياليسم 

جهاني است و بس!
امپرياليسم جهاني بر اساس برنامه هاي استراتيژيك خودش در 
يك زمان به نقطه اي از جهان كه برايش از اهميتي چه از لحاظ 
سياسي و چه از لحاظ اقتصادي برخوردار است به لشكركشي و يا 

هم كه به جابجايي نيروهايش ميپردازد.
و از طرف ديگر تضادهاي دروني قطبهاي امپرياليستي هم در اين 
لشكركشي ها و يا جابجايي نيروها و يا هم كه در عقب نشيني 

هاي موقتي نظامي و يا سياسي قطبين كارگر است.
اوباما در آغاز كارش پروژه امپرياليستي را كه پيشبردش به وي 
محول شده بود با جابجا كردن همين نيروهايي كه امروز خواهان 
كشيدن شان است، آنهم در هلمند منطقه مورد مناقشه با متحد 

خودش انگليس آغاز كرد.
بن  اسامه  با دستاويزي چون كشتن  پايان دوره كارش  حال در 
تا  بود ميرود  نيروي كه خود فرستاده  لادن و فراخواندن همان 
كه كارش را با نوعي نتيجه گيري مثبت بر روي پروژة مذكور 
بمنظور هدفهاي امپرياليستي ديگر به پايان برساند. اين هدف ها 
ميتوانند كه جنبه داخلي در درون خود امريكا داشته باشند و يا 
امريكا  از مرزهاي جغرافيايي  از جنبه خارجي در بيرون  هم كه 

برخوردار باشند.
ميگويند كه امريكا در افغانستان با مصارف گزاف روبروست و 
از طرفي ديگر هم با بحران هاي اقتصادي تكاندهنده اي دست 
به گريبان است. اين درست است، اما در واقع هيچ يك از اينها 
باعث اين نميشود كه امپرياليسم امريكا از تجاوز و لشكركشي به 

نقاط مورد نياز خودش دست بكشد.
حل  و  اقتصادي  بحرانهاي  رفع  براي  هميشه  امپرياليستها  زيرا 
به  اندازي  دست  و  ها  لشكركشي  به  خودشان  مالي  مشكلات 
نقاطي كه برايشان سودآور است مي پردازند. و از طرف ديگر 
كنترل شان بر نقاط استراتيژيك و شاهرگ هاي اقتصادي جهان 

براي حفظ قدرتهاي امپرياليستي شان فوق العاده مهم است.

خروج نيروهاي نظامي امپرياليستها از افغانستان

به معناي قطع سلطه امپرياليسم نيست!
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مگر نظامياني چون مزدوران نپالي كه در خدمت سياست امريكا 
در افغانستان ميجنگند و يا قسمتي از وظايف محول شده توسط 
امپرياليسم  سياست  خدمت  در  دارند  دوش  بر  را  امپرياليستها 

جهاني و امريكا نيستند.
همينطور،  هم  افغانستان  نشانده  دست  دولت  اردوي  و  پوليس 
نيرويي در خدمت سياستهاي غارتگرانه امپرياليستي امريكائي و 
به  نسبت  كمتري  بسيار  هاي  هزينه  با  آنهم  هستند  شركايش 

نيروهاي مزدوري كه از امريكا و ديگر نقاط جهان آورده شوند.
اين نيرو به هر اندازه اي كه در ميان رقابت هاي امپرياليستها به 
تلفات رود مشكل آنچناني كه تلفات افراد اروپائي و يا امريكائي 
ايجاد ميكند در پي ندارد. زيرا تابوت هاي اجساد قربانيان ديگر 
به اروپا و يا امريكا نمي رود. و اين قدرت هاي امپرياليستي لااقل 
ديگر در تحت فشار افكار عامه كشورهايشان بصورتي كه اكنون 

جريان دارد قرار نخواهند داشت.
پس به اين ترتيب سلطه نظامي امپرياليستها و رقابتهايشان در كشور 
ما باقي ميماند منتها با استخدام، آموزش و تجهيز كساني كه براي 
منافع امپرياليستها در سركوب خلقها و رقابتهاي ذات البيني آنان با 
قيمت خيلي ارزانتري ميجنگند. و از اين جهت نيز به صرفه ميباشند.

استخدام نوكر و اجير يكي از عمده ترين خصوصيات امپرياليستها 
است  برخوردار  اهميت  از  برايشان  كه  اي  منطقه  به  است. 
لشكركشي ميكنند. در آنجا نيروي هاي سياسي اجير و نيروهاي 
طرحهاي  مطابق  را  آنان  بعد  و  ميسازند  را  خود  نوكر  نظامي 
نيرويشان  از  و قسمتي  ميگمارند.  به وظيفه  امپرياليستي خويش 
را در پايگاههاي خودشان در آنجاها تحت پيمانهاي منعقد شده 
با حاكميتهاي دست نشانده خويش براي حفظ سلطة‌ امپرياليستي 
خود نگه ميدارند تا در صورت لزوم براي حفظ منافع خويش در 
مقابل رقباي شان و يا هم كه براي سركوب خلقهاي تحت ستم 
وارد عمل شوند. و به اينصورت منطقه را در كنترل خود داشته و 

مسلط بر اوضاع باشند.

دنياي امروز دنياي غارت و رقابتهاي غارتگرانه امپرياليستهاست. 
تا زمانيكه خلقها در تحت رهبري احزاب انقلابي و پيشرو متشكل 
نشوند و در مقابل امپرياليستها و نيروهاي مزدورشان وارد جنگ 
خواهند  جهان  غارتگران  اين  قرباني  نگردند،  خويش  عادلانه 
بود. زماني استعمار انگليس، ديروز سوسيال امپرياليسم شوروي 
غارتگران  از  تركيبي  در  و شركايش  امريكا  امپرياليسم  امروز  و 
گذشته در ائتلافي امروزي هستند كه از خلقهاي تحت ستم كشور 

ما و ديگر نقاط جهان قرباني ميگيرند.
اين امپرياليستها در يكطرف و خلقهاي جهان در طرف ديگر قرار 
دارند. امپرياليستها ارتش هاي امپرياليستي خود را دارند و خلقها 

هم بايد كه ارتش هاي خلقي خود را داشته باشند.

شديدا تحت فشار قرار دارد و بايد هزينه هاي مالي لشكركشيهاي 
امپرياليستي حاكمان بر خود را از كار خويش از طريق مالياتهاي 

مستقيم و غير مستقيم گوناگوني بپردازد.

در داخل افغانستان نيز تبليغات پر دامنه اي را به راه مي اندازند 
كه نيروهاي نظامي خارجي از افغانستان خارج ميشوند. در حاليكه 
پروژهاي پايگاه سازي امپرياليستي در اين كشور به شدت ادامه 
دارد و از طرفي ديگر كار بر روي توافق پايگاه هاي دائمي اين 
قدرت امپرياليستي در اين كشور، عريان و پنهان با قوت در حال 

جريان است.
در تبليغاتشان ميگويند كه اداره نظامي افغانستان به دست خود 
نظاميان افغان داده ميشود و به اين طريق ميخواهند كه از شدت 
نفرت و انزجار مردم افغانستان در رابطه با تجاوز كنوني بكاهند 
و به دولت دست نشانده بي اعتبار شده بنوعي اعتباري هر چند 
ناچيز ببخشند. آنهم براي سهولت بخشيدن بر روند كسب توافق 
بر روي ايجاد پايگاههاي دائمي امريكا كه پيش شرط اين توافق 

را كاهش حساسيت هاي مردم افغانستان قلمداد ميكنند.
اما غافل از اينكه مردم افغانستان به نظاميان دولت دست نشانده 
به عنوان نيروهاي نظامي در خدمت افغانستان نمي نگرند. بلكه 

به اين نيروها بعنوان مزدوران امپرياليستها نگاه ميكنند.

مردم افغانستان در رابطه با اين نگرش شان نسبت به نيروهاي 
نظامي موجود در كشور محق هستند. زيرا مگر دولتي كه توسط 
اين دولت كه  نيروي نظامي  ايجاد گرديده است و  امپرياليستها 
در تحت تعليم و تربية‌ مستقيم امپرياليستها ساخته شده است، 
و توسط اين غارتگران تغذيه ميگردد. آيا ميتواند كه در خدمت 
اربابانش نباشد. پس با اين وصف چه نيروهاي نظامي خارجي در 
افغانستان حضور گسترده داشته باشند و چه نداشته باشند باز هم 
اين كشور از نظر مردم افغانستان در تحت سلطه شديد نظامي و 

سياسي و اقتصادي امپرياليسم قرار دارد.
لذا بر همين اساس، خارج شدن و يا جايگزيني نيروهاي متجاوز با 
نيروهاي بومي و منطقه اي هرگز به معناي قطع سلطه امپرياليسم 
نيست بلكه اين سلطه به شكل خطرناكتر آن تبديل مي شود كه 

باعث نگراني هاي بيشتر مردم افغانستان گرديده است.

امروز ضروري نيست كه حتما امريكائي با تفنگ امريكائي براي 
كه  آنچه  امريكا  امپرياليسم  براي  بلكه  بجنگد  امريكائي  مقاصد 
مهم است پيشبرد سياست امپرياليستي اش ميباشد كه بر اساس 
اهداف غارتگرانه اين كشور طرحريزي شده است. و هر حركت 
نظامي و يا غير نظامي كه در خدمت اين سياست باشد در خدمت 

امپرياليسم امريكا است.
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در  تا  ميباشند.  خويش  اجير  نيروهاي  بسيج  و  تدارك  حال  در 
صورت هرگونه تغييراتي كه منجر به تضعيف قدرت عمده شود، 
هر كدام در هر منطقه اي كه هست حكومت محلي خودش را 
داشته باشند. و به اينصورت هم بر گرده مردم سوار باشند و هم 
در مقابل حريفان ديگر به حفظ خودشان پرداخته باشند. و هم 
قطبهاي  از  اعتبارات  ديگر  و  پولي  هاي  بسته  دريافت  به  اينكه 

امپرياليستي و منطقه اي نائل آيند.

سخن آخر
چيزي كه هم اكنون مهم است سازمان دادن به مقاومت مردمي 
در مقابل امپرياليسم و ارتجاع ميباشد،‌ نه نشستن و خوشبين بودن 
يا بدبين بودن نسبت به كاهش يا افزايش نيروهاي امپرياليستي 

در كشور كه امروز بحث داغ آن در جريان است.
خلقهاي  ميان  به  تا  است  انقلابي  روشنفكران  و  انقلابيون  وظيفه 
تحت ستم افغانستان و بويژه زنان تحت ستم افغانستان رفته و به 
اشاعة آگاهي هاي انقلابي بپردازند. زيرا خلقهاي تحت ستم بويژه 
زنان تحت ستم بايد كه با آگاهي انقلابي به تحولات كشور، منطقه 
و جهان بنگرند و هر چه بيشتر فعال شوند. درست است كه مردم 
ما در طول تاريخ در مقابل متجاوزين و دولت هاي دست نشاندة‌ 
آنها دليرانه مقاومت نموده اند. ليكن در اين چند سال با اقداماتي 
چون مهاجرت، نرفتن به پاي صندوق هاي رأي و رويگرداندن 
از حاكميت بنوعي به مقاومت شان ادامه داده اند، اما اينك اين 
اقدامات بدون آغاز يك مبارزه قهري به تنهائي كافي نيست و 
مردم ما بايد فعالانه در مبارزه بر ضد امپرياليسم و ارتجاع سهم 
بگيرند. بصورت ميليوني بر محور تشكيلات انقلابي گرد آيند و در 
تحت رهبري اين تشكيلات دست به ايجاد ارتش خلق بزنند. با 
تمام قطب هاي امپرياليستي براي آزادي و رهائي خويش بجنگند. 
و هرگز فريب اغواگريهاي امپرياليستها مبني بر خروج نيروهاي 
امپرياليستها  اغواگريهاي  به  دادن  گوش  زيرا  نخورند.  را  شان 
يعني دلخوش بودن به روبراه شدن اوضاع كشور بطور خود بخود 
نفع خلقهاي كشور كه هيچگاهي چنين چيزي ممكن نيست.  به 
امپرياليسم هيچ زماني نميآيد كه بگويد خوب چون براي ما خرج 
اين خنده  ميكنيم.  نظر  بودن صرف  امپرياليست  از  ما  لذا  دارد 
آور است. اين مضحكه اي بيش نيست. خلقهاي تحت ستم جهان 
بدون كوچكترين توجه به اينچنين اغواگريهاي امپرياليسم جهاني 
درگير  جهاني  امپرياليسم  با  حدت  و  شدت  با  كه  بايد  پيوسته 
شوند. و در هر جا و در هر زمان به امپرياليستها و مزدورانشان 
و ديگر نيروهاي ارتجاعي موجود لطمات جدي و سختي را وارد 
آورند. تنها راه ممكن براي قطع سلطه امپرياليسم مبارزه منسجم 
خلقهاي افغانستان تحت رهبري طبقه كارگر بر ضد امپرياليسم و 
دست نشاندگانش براي برقراري دولت دموكراتيك نوين است.

ارتشي كه در تحت رهبري حزب انقلابي پيشاهنگ خلقها بر ضد 
امپرياليسم جهاني بجنگند و پيوسته توسط نيروي خلقها تقويت 
يا  و  ارتش چه در شمال آفريقا و چه در خاورميانه  اين  گردد. 
در نقطه اي ديگر از جهان كه بوجود بيايد ميتواند براي تمامي 
خلقهاي تحت ستم جهان اميد رهائي و تكيه گاهي ارزشمند باشد. 
اين ارتش بايد كه بصورت جهاني توسط خلقهاي سراسر جهان 
كمك گردد. و به اين ترتيب مبارزات خلقها بر ضد امپرياليسم 

جهاني بطور منسجم صورت عملي بخود بگيرد.

امپرياليستي  نيروهاي  نشيني  عقب  صورتي  چنين  در  هرگاه  لذا 
از يك منطقه بر اثر مبارزات انقلابي خلقهاي آن منطقه صورت 
گرفت ميتواند كه باعث خوشحالي و اميدواري باشد. نه جنگهاي 
امپرياليستي و يا ارتجاعي كه به دروغ و ريا و فريب به نام مردم 

و دفاع از آنان قلمداد ميشوند.

جنگي كه امروز در افغانستان جريان دارد جنگي امپرياليستي – 
ارتجاعي است. كاهش و يا افزايش نيروهاي متجاوز يكي از قطبين 
در چنين اوضاعي نميتواند كه به سود مردم افغانستان تمام شود. 
چرا كه نبود جنگ خلق زمينه را براي تركتازي هاي قطب هاي 

ديگر امپرياليستي و نيروهاي ارتجاعي مزدور باز گذاشته است.
در چنين اوضاعي يعني عدم وجود ارتش و يا دستجات چريكي 
امپرياليستي براي  نيروي  افزايش يك  پيمانه كه  به همان  خلق، 
خلقهاي تحت ستم مصيبت آفرين است كاهش همان نيرو هم 
چنين  شديم  يادآور  همانطوريكه  زيرا  ميباشد.  آفرين  فاجعه 
به پيروزي قطب  نهايت منجر  يا كاهش هايي در  افزايش ها و 
ديگري از نيروهاي امپرياليستي – ارتجاعي ميگردد كه در رقابت 
با هم قرار دارند. و هريك كه بر اوضاع مسلط گردد براي زهر 
چشم گرفتن و محكم كردن پايه هاي خودش به قتل و غارت 
و خونريزي هاي وحشيانه بيشتر ميپردازد. يا اينكه هنوز يكي از 
ميدان خارج نشده است كه ديگري حملات خودش را مي آغازد. 

حملات موشكي پاكستان بر افغانستان از اين نمونه است.
يكي ميايد و ميگويد ساختار دولت و جامعه اينچنين بايد باشد 
برقرار ميكند.  قبلي  از  تر  باز شكلي وحشيانه  و  و ديگري ميايد 
باز  يكي ميايد غارت ميكند و ويران ميسازد و ديگري ميايد و 
غارت شده ها را غارت شده تر و ويران شده ها را ويران شده 
كشمكشهاي  اين  اصلي  قربانيان  ميان  اين  در  كه  ميسازد.  تر 
تا  كه  باشند  مي  افغانستان  مردم  تنها  ارتجاعي   – امپرياليستي 

اكنون زنان و كودكان بيشترين قرباني را داده اند.
دوران  بحالت  اوضاع  اكنون  همين  هم  كشور  ولايات  داخل  در 
جنگهاي داخلي گذشته دارد شكل ميگيرد. در بسياري از مناطق 
كشور نيروي هاي ارتجاعي مزدور قطبهاي مختلف داراي منافع
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و جايگزين كردن آن با نظامي نو كه عاري از مناسبات غارتگرانه 
كنوني باشد.

ما از اين روزها مي آموزيم كه بايد براي اعاده حقوق خويش به 
پا خيزيم و آناني را كه به پايمالي حقوق ما مشغولند را به مصاف 
بطلبيم. به مصافي سخت و خونين، زيرا حق دادني نيست بلكه 

گرفتني است.
ما نمي خواهيم كساني كه ما را غارت ميكنند و زندگي را بر ما 
تيره و تار ساخته اند با برگزاري جشن در اين روزها به تجليل از 
ما بپردازند. اين فريبكاران و غارتگران تاريخ بدانند كه كارگران 
ستم،  تحت  اقشار  ديگر  با  اتحاد  در  مرد  و  زن  از  اعم  جهان 
حاكميت زشت و پليد آنها - سرمايه داري را - با تمام زشتي 

هايش به زباله دان تاريخ سپرده و جهان نويني را ميافرينند.
هشتم مارچ و اول ماه مي دو روز بزرگ تاريخي طبقه كارگر است. 
ستمكشان جهان در اين روزها با ايمان به نيروي خود در مقابل 
ميكنند. آرائي  صف  ستمگران  و  كشان  بهره  خويش،  دشمنان 

در اين روزها اصلا چيزي بنام ستايش از كار كارگران آنطور كه 
سرمايه داري ميگويد مطرح نيست بلكه اساسا اين حركت انقلابي 
شان براي تغيير جهان است كه براي طبقه ما مورد اهميت و توجه 
قرار دارد. و همين نكته است كه اين روزها را براي كارگران و ديگر 
اينچنين برجسته ساخته است. زحمتكشان يدي و فكري جهان 

 امپرياليستها كه سكاندار اصلي نظام حاكم هستند بيشترين ترس 
دارند.  جهان  محرومان  ديگر  و  كارگران  مبارزاتي  نيروي  از  را 
اينان با رذالت هاي بيشمار خويش پيوسته ميكوشند تا به هر نحو 

ممكن جلو اين نيروي عظيم رهائي بخش را سد كنند.
را مصرف  زيادي  پول هاي  اين هدف شان  به  براي رسيدن  و 
با صرف هزينه هاي زياد خصوصا در  مينمايند. رسانه هايشان 
اين مورد ميكوشند تا مفاهيم اساسي روزهاي بزرگ طبقه كارگر 
و ديگر ستمكشان را براي نسلها وارونه نشان بدهند و بهر طريق 
مراسمي  برگزاري  با  بزرگ  روز  دو  اين  مبارزاتي  بار  از  ممكن 

صرفا تجليلي بكاهند.
روزهاي هشتم مارچ و اول ماه مي از اين زمره اند. اين دو روز 
براي  و  طلايي  روزهاي  ستمديدگان  ديگر  و  كارگر  طبقه  براي 

غارتگران روزهاي وحشتناكي هستند.
خلقهاي تحت ستم جهان بر پايه مفاهيم اساسي اين روزهاي 
تاريخي به ميدان ميآيند و هرگز فريب فريبكاران را نميخورند.

ما همه ساله در اين روزها مراسمي خاص برگزار ميكنيم، اعلاميه 
ميدهيم و در وصف اين روز به تدوير كنفرانسها پرداخته و براي 

ايجاد تجمعات فراخوان ميدهيم.
براستي مفهوم اساسي اين روزها چيست؟ و چرا ما چنين ميكنيم؟ 
اينكه  يا  و  است  شده  بدل  مبارزاتي  عرف  يك  به  كار  اين  آيا 

تبديل به عادت گرديده است؟
و از سوي ديگر دشمنان ما چرا از اين روزها تجليل ميكنند؟

براي پي بردن به مفهوم اساسي روزهاي هشتم مارچ و اول مي، 
طبقه  بزرگ  روز  دو  اين  تاريخچه  بر  انقلابي  نگاهي عميق  بايد 
هشتم  آمدن  بوجود  اصلي  انگيزه  كه  ببينيم  و  بيندازيم  كارگر 

مارچ روز زن و اول ماه مي روز كارگر چيست؟

سرمايه داري براي فريب خلقهاي جهان پيوسته ميكوشد تا اين 
روزها را بعنوان تجليل از زنان و كارگران معرفي كند. كه گويا 
توليد  و  ميكشند  زحمت  اينهمه  كه  كارگراني  خصوصا  و  زنان 
براي هر  اختصاص يك روز  با  بايد  و  اند  قابل ستايش  ميكنند 
به  نظام  سردمداران  پرداخت.  شان  ستايش  و  تمجيد  به  كدام 
و  زنان  از  ستايش  صرفا  را  روزها  اين  اساسي  مفهوم  اينطريق 

كارگران وانمود ميكنند.

وقتيكه نگاه عميق انقلابي مان را بعنوان انسانهاي تحت ستمي كه 
خواهان رهائي هستند بر روند مبارزات طبقاتي خصوصا تاريخچه 
هشتم مارچ و اول ماه مي ميندازيم چيز ديگري را ميبنيم، چيزي 
كه سرمايه داري هرگز حاضر به گفتنش نيست. ستم و استثمار 
بيرحمانه كارگران )اعم از زن و مرد( و سركشي و طغيان آنان 
كه هشتم مارچ 1857 و ماه مي 1886 نقطه اوج اين مبارزات 

بوده است.
پس روزهاي هشتم مارچ و اول ماه مي كه بعنوان روزهاي جهاني 
و  تجليل  براي  صرفا  روزهايي  ديگر  ميگردند  ياد  كارگر  و  زن 
ستايش از زنان و كارگران نيستند. مفهوم اساسي اين روزها بيان 
و  كارگران  كه  است  استثماري  و  ستم  نظام  از  انزجار  و  نفرت 
زحمتكشان جهان را بطور بيرحمانه اي مورد غارت قرار ميدهد.

است،  قيام  مي،  ماه  اول  و  مارچ  هشتم  روزهاي  اساسي  مفهوم 
حركت است، انسجام و تشكيلات است. تدوين برنامه و هدف 
حاكم آفرين  ستم  نظام  براندازي  براي  هدفي  و  برنامه  است. 

مفهوم اساسي 
دو روز بزرگ و تاريخي طبقه كارگر 

روزهاي هشتم مارچ و اول مي



و  را رهائي  را بردگي مينامد و حركت  اسارت  اسارت و  معادل 
رهائي را زندگي معني ميكند. او شعر آه نه! فرياد! خودش را به 
اين موضوع اختصاص داده است. با هم قسمت پاياني اين شعر را 

در ذيل مرور ميكنيم:

فریاد در گلو حبس کردن
			      اسارت است 

اسارت
بردگی ست 	

و بردگی
سکون. 	

زندگی حرکت است
و حرکت

زندگی 	
این است همیشگی! 		

»سکون«
مفهومی ندارد 	

لحظه ای بیش نیست. 			 
لب بگشا... لب بگشا و سخنی بگو!

آه نه!...
	   فریاد!

لب بگشا و سخنی بگو
از دگرگونی ها و خیزش ها...

از تولدی دیگر
از زندگی...

ما قایقرانانیم در مسیر پر تلاطم خیزش ها ...
در طوفان هاست که ساخته می شویم و شکل می گیریم.

ما نوید می دهیم
چگونگی فردا را... 		

با آه نه....
	       با فریاد.

بهار امسال را در حالي سپري كرديم كه مينا )ستاره، 
با خود خصوصا در صحنة  را  ترانه و سوسن(  نسترن، 
مبارزات انقلابي همراه نداشتيم. مينا زن مبارز و انقلابي، 
شاعر بزرگ خلق، شير زني كه براي توده هاي تحت 
ستم ايران - افغانستان و سراسر جهان زيست و رزميد. 

و چه نيك هم زيست و چه نيك هم رزميد.
شاعر  رويش،  شاعر  نبرد،  شاعر  خلق،  شاعر  شاعر،  او 
رويش هاي سرخ و شاعر زندگي و افق هاي نوين بود. 
او احساسات پاك و لطيفش را در قالب كلمات چنان 
زندگي  آنها  در  كه  ميكرد  هديه  خوانندگانش  به  زيبا 
دگرگونه، زندگي خلقي، زندگي نوين، زندگي زيبا موج 

موج ميزند.
مينا را نتوان به خاطر نسپرد،‌ آنگاه كه عشقي بزندگي 
زيبا در دل و جان موج زند و روح انساني را به نفرت 

از زشتي ها متلاطم گرداند.
برابر  در  هم  اي  لحظه  پربارش  عمر  سراسر  در  مينا 
با حفظ حضور گرم  او  غارتگران زندگي سكوت نكرد. 
خويش در ميدانهاي نبرد پيوسته تا به لحظه آخر فرياد 
و مردان تحت ستم  زنان  فرياد  او  داد.  را سر  زندگي 

ايران - افغانستان و سراسر جهان بود.
مينا ضرورت مبارزه را در شعر لطيفش كه سرشار از 
برابر  در  آنرا  و  ميكشد  بتصوير  بخوبي  است  زندگي 
ديده گان خلقها قرار ميدهد. او با سكوت به مبارزه بر 
ميخيزد و فرياد را فرياد و با فرياد خويش ستمديگان 
را  سكون  او  ميكند،  دعوت  حركت  به  سكون  از  را 

بياد مينا حق شناس
با نگاهي 

بر شعر و احساسات اين زن مبارز و انقلابي
اين نوشته يادبود از مينا را به خلقهاي تحت ستم ايران - افغانستان 
افغانستان(   - )ايران  مارس  هشت  زنان  سازمان  جهان،  سراسر  و 
ياران، دوستان، همرزمان، خانوادة محترم و خصوصا مادر گرامي و 

فرزند محترمش داوود تقديم مكينيم.
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ما باز مي گرديم

ستارگاني از آسمان خلق
به زمين كشيده شدند 			 

هنوز كهكشان خلق
لبالب از ستاره است. 		

شقايقاني
از دشت بي كران توده

به خون نشستند 		
اما چه باك

از هر قطره خونشان
هزاران جوانه برست. 		

خفاشان شب پرست
مگر نمي دانند كه نطفه ما

در مسير پر تلاطم خيزش ها
در آمل 			 

			        با خون و باروت بسته شد 
						      و امروز به گل نشست؟    

قسم به خون پاكتان
ما ريشه در ريشه 		

خواهيم شد 				  
و از آمل تا كردستان

از پرو تا آمركيا
از نپال تا تركمن صحرا

رشد خواهيم كرد! 			 
رشد خواهيم كرد

تا ريشه همه خفاشان شب پرست
و جغد هاي كور دل را بخشكانيم.

امروز سرودتان
ك		ه سرود رهايي ست 

				        در كوه هاي هيماليا به گوش مي رسد  
فردا

و فردا سرود ما
سرود زنان شالكيار 		

				       و دختركان قاليباف  
						             خواهد شد    

و  است،  زندگي  از  سرشار  مينا  اشعار 
يعني  حركت  و  حركت  يعني  زندگي 
مبارزه و مبارزه يعني راه رسيدن به رهائي 
مسير  اين  نوين.  زندگي  يعني  رهائي  و 
نجات خلقها در اشعارش بخوبي و روشني 

ترسيم شده است.

ايمان راسخي كه به نيروي خلقها  با  مينا 
انقلاب  و  خلقها  واقع  در  دارد.  انقلاب  و 
و انقلابيون را در شعرش شكست ناپذير 

ميخواند.
او انقلاب را جهاني و خلقها را يك پيكرة‌ 
چنان وسيعي ميداند كه نيرويي ناتمام در 
خود براي پيشبرد مبارزه در همه اوضاع 

و احوال دارد.
گرديم  مي  باز  ما  نام  به  شعرش  در  او 
بايد  كه  آنچنان  را  خلق  لايزال  نيروي 

تصوير كرده است.
او كه خود از فرزندان صديق خلق است 
به دفاع از ياران و همرزمان بخون نشسته 
اش بعنوان قهرمانان خلق ميپردازد و نويد 

بازگشت به مبارزه را ميدهد.
اين بازگشت به مبارزه را مملو از احساسات 
انقلابي انترناسيوناليستي ميگرداند، آنچنان 
طي  در  اش  مبارزاتي  عمل  در  خود  كه 

سالها آنرا به اثبات رساند.
او با اين روحية عالي انترناسيوناليستي اش 
از آمل به كردستان و آنجا به پرو و از پرو 
به نپال و باز به تركمن صحرا حركتش را 

نشاني ميكند.
او در شعرش و در اين سفر مبارزاتي اش 
پيوسته از رشد سخن ميگويد و از رهائي 

مژده ميدهد.
او به اينطريق از فرداي مبارزه ميگويد. از 
از اشتراك وسيع توده  عام شدن مبارزه،‌ 
ها در ميدان مبارزه سخن ميزند و پيوسته 
دارد.  خود  در  پيروزي  و  بازگشت  نويد 
را  شكست  قهرمانانه  شعرش  اين  در  او 

شكست ميدهد.
ما باز مي گرديم شعريست ماندگار، آنرا 

با هم ميخوانيم: 
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قسم به خون سرختان
كه پرچم رهايي كارگران و زحمتكشان است 			 

در هر كوچه و برزني
افراشته خواهيم كرد 			 

ما باز مي گرديم
تا با آتش و تندر و گلوله

زيباترين نغمه را 			 
نغمه كنيم 					   

ما باز مي گرديم
ذره ذره 		

زندگي نوين 			 
عشقي نوين 					   

خنده نوين 							     
و نفرتي سخت ديرينه را
در بطن هر زمين خشك

در دل هر خروش رود
در هر وزش باد
بر لبان كودكان

دست پينه بسته دهقان 		
و بازوان كارگران 					   

خواهيم كاشت 							     

ما باز مي گرديم
و در دل اقيانوس توده ها

جاي خواهيم گرفت 				  
و پرچم و تفنگ و كتابمان

از آن توده ها
و توده ها از آن ما.

ما باز مي گرديم
در سپيده دمان جنگ خلق 		

باز مي گرديم! 					   

مينا آرزوها و خواسته هايش را در شعرهايش 
به ظرافت خاصي چنان هنرمندانه ميارايد كه 
روح و روان و جسم و جان انسان را از بوي 
خوش و طراوت و تازگي زندگي نوين آكنده 

ميسازد.

همه  او  است.  خلق  فرزند  كه  براستي  مينا 
چيزش در اشعار زيبا و لطيف و با طرواتش 
و  گي  زاينده  از  سرشار  شعرش  است.  خلقي 
رويش، سرشار از همه آن چيزهائي كه امروز، 

ما همه آرزويش را داريم.

مينا در شعر ماندگار ديگرش به نام انتظار از 
انتظار  ترك  ناگهان  او  اما،  ميگويد.  انتظارش 
آرزوهايش  بسوي  را  خود  حركت  او  ميكند. 
ميآغازد. آرزوهايي نه فردي،‌ نه شخصي، و نه 
منتج از نوعيت زندگي خصوصي امروز. بلكه 
آرزوهايي از نوعي ديگر، آرزوهايي اجتماعي، 
زندگي  نوعيت  از  منتج  آرزوهايي  جمعي، 
هاي  خواسته  و  فرد  ديگر  كه  نوين  اجتماعي 
فردي اش در آن جايي ندارد. و همه چيزش 

در جمع و منافع جمعي خلاصه ميگردد.

انتظارش،  شكستن  از  بعد  شعر  اين  در  مينا 
سفرش را از يلدا شبي سرد مي آغازد و در 
پس اين راه دراز تا به آنجا ميرود كه زمزمه 

هاي سحر را ميشنود.

او با كوله باري از درد و قلبي پر اميد از عمق 
تاريكها به روشنائيها، از زشتي ها و ناپاكي ها 
به زيبائيها و پاكي ها مي آيد. زيرا ميخواهد 
پر  نان،  از  پر  شادي،  از  پر  بارش  كوله  كه 
به  تا  باشد  برابري  از  پر  آزادي،  دوستي،  از 

هركس به اندازة‌ نيازش تقديم كند.

زن  حرمت  و  بزرگي  از  شعرش  در  مينا 
ميگويد، از مسئوليت سنگين انسان ياد ميكند. 
و از شانه هايمان ميگويد كه توان كشيدن اين 
دستهايمان  از  و  دارند  را  سنگين  مسئوليت 
تقسيم  تا  يابند،  را مي  توان آن  مينويسد كه 

كنند به هركس به اندازة نيازش!
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و  ها  داشته  از  نيازش  قدر  به  است كه هركسي  ميخواهد جهاني  مينا  جهانيكه 
امكانات آن برخوردار باشد. نه اينكه معدودي از سيري بتركند و بسياري ديگر از 
گرسنگي به مرگند. جهانيكه بهشت برين اقليتي غارتگر شده است بقيمت زندگي 

جهنمي اكثريتي كه غارت شده اند، جهان مينا نيست.

انتقال  شعر لطيف مينا شعريست كه لطافت شاعرانة وي را بخوبي به خواننده 
و  پويندگي  از  است، سرشار  مبارزه  از  لطافتي كه سرشار  نوع  از  آنهم  ميدهند 

پويايي، سرشار از رويش هاي سرخ و افق هاي نوين.

شعر انتظار وي را با هم ميخوانيم:

انتظار 	

بر بلندي شب ايستاده ام
در آن سوي كوه ها، 		

به افق سرخ زندگي
و دشت هاي پربار 				  

چشم دوخته ام. 					   
من از سياهي شب

ك				نده شدم   
- به سان شب از روز - 		

و انتظار برآمد 						    
خورشيدي نو

خورشيدي كه بي دريغ
گرمي بخشد. 						    

من از حس بهار
و جوشش جوانه ها 		

سرشارم 							     
آشنايم به خيزش جنگل

و ايستادگي سروهايش
وقتي كه تبر

از خون سبز درخت 	
باده مي نوشد 						    

و به خون جنگل
دندان تيز مي كند. 	
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مي آيم
از راهي دراز
در يلدا شبي

سرد 		
و زمزمه هاي سحر را مي شنوم.

مي آيم.
با كوله باري از درد مادرانم

كوله باري به ارث مانده
واگذاشته بر دوشم 			 

از سياهي شب مي آيم.

اي رفيق!
اي همدرد! 	

مي آيم
از ميان صورتك هاي هزار چهره

از ميان قلب هاي چوبين
از فضاي سرد و يخ زده

مي آيم! 			 
فضايي كه چشم هاي آدم

شيشه هاي بي رنگ را ماند
كه زر و زور و تزوير

آن را رنگين مي كند. 			 
من از آلودگي هاي اين شب سياه

دامن خود را پاك مي كنم.

مي آيم
از سرزمين قناري هاي در قفس محبوس

از ماهي هاي سرخ
در تنگ بلور 		

از آدم هاي بزرگ
با قلب هاي كوچك 		

قلب هايي كه فقط براي خود مي زند
و فضاي تنگ و كوچكي را گرم مي كند

مي آيم. 					   
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مي آيم
با كوله باري از درد

قلبي پر اميد
مرا درياب

اي دوست 	
اي همدرد! 		

مي خواهم
كوله بارم پر از شادي باشد

			    پر از نان 
		                        پر از دوستي

					     آزادي   
				                     پر از برابري  

			       به وسعت 
					 بي كران   

به بزرگي و حرمت زن
و به سنگيني مسئوليت انسان.

شانه هايمان
توان آن را دارند
و دست هايمان

توان آن را مي يابند، 			 
براي تقسيم آن

	       به هر كس به اندازه نيازش!
اين اولين بهار طبيعت بود كه مينا اين زن مبارز و انقلابي، اين زن قهرمان،‌ اين زن به تمام معني خلقي و اين زن عاشق زندگي نوين 

ديگر در ميان انقلابيون و در صحنة مبارزاتمان بر ضد امپرياليسم و ارتجاع حضور نداشت.
او رفت، اما همانطور كه در شعر ماندگار و هميشه جاويدش شعر ما باز ميگرديم خاطر نشان ساخته است، او دوباره باز ميگردد. و 
نميتواند كه باز نگردد، زيرا او هر واژه اش را،‌ هر كلمه اش را و هر پارچه و قطعة احساسش را در قالب نظم و نثري نوين و خلقي 
در ميان خلقها و توده هاي تحت ستم ايران - افغانستان و سراسر جهان بذرافشاني كرد و سپس رفت. آري،‌ او باز ميگردد، و اينبار 
در وجود هزاران ميناي ديگر باز ميگردد. زيرا از هر بذري كه او افشانده است هزاران ميناي ديگر دوباره متجلي خواهند شد. او خود 

رفت، اما بذرهايش را براي رويش هاي سرخ در زمين حاصلخيز خلقها باقي گذاشت.
كتاب از شكوفه هاي درختِ تن نوشته مينا را حتما از سايت سازمان زنان هشت مارس )ايران - افغانستان( تهيه كنيد، آنرا بخوانيد 
و در ميان دوستانتان پخش نمائيد. مينا در اين كتاب با ظرافت و طراوت بهارگونة خودش راه رسيدن به رهائي را براي هر خواننده 
تحت ستمي ترسيم مي نمايد. اين كتاب براستي كه شكوفه هاي درخت تني ميباشد كه بارآوري اش مايه صد اميد است. مايه صد 
افتخار، افتخاري براي خلقها، خلقهايي كه براي رهائي شان اين درخت را در ميان خود اينگونه پروريده اند و بار بار نيز خواهند پرورانيد.

يادش گرامي و راهش پر رهرو باد
جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد

بهار 1390
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پس از مدتی که از شروع کار هنری هيزل گذشت، با يک خواننده 
روشنفکر ديگر به نام »مايک سيگر« و همسر او »آليس جرارد« 
آشنا شد و با آنها به همکاری پرداخت که منجر به ارتقای کار 
هنری او گشت. »مايک سيگر« به دليل مخالفت با جنگ کره، به 
بالتيمور تبعيد شده و مجبور به کارگری در بيمارستان مخصوص 
های  از خواننده  »پيت سيگر«  برادرش  و  او  بود.  مسلولين شده 
زيباترين آوازهايی که  از  بودند. يکی  امريکا  مردمی و روشنفکر 
هيزل و آليس با هم خواندند، ترانه »پرنده کوچک زيبا« است. 
در اين آواز که به شکلی سمبوليک در وصف کارگرانی سروده 
شده که تلاش می کنند خود را از رنج و مشقت زندگی کارگری 

خلاص کنند، هيزل با صدای زيبايش می خواند:

»پرواز کن پرنده کوچک زيبا،

...

پرواز کن فراتر از کوهستان تاريک،

پرواز کن به آنجا

که آزاد شوی

آزادی ای ابدی

پرواز کن! پرواز،

ای پرنده کوچک زيبا

پرواز کن،

دور، دور، پرواز کن

تا به آنجا

که ديگر نمی وزد

باد سرد زمستانی«

خواننده موسيقی محلی آمريکايی )Hazel Dickens( » »هيزل 
الريه  از ذات  ناشی  اثر عوارض  اپريل ٢٠١١ در  ديکنز در ٢٢ 
در سن 75 سالگی درگذشت. او که در سال ١٩٣٥ در خانواده 
ای کارگری در ايالت ويرجينيا به دنيا آمده بود، از اولين سالهای 
آشنا شد.  نزديک  از  کارگر  طبقه  زندگی  رنج  و  درد  با  کودکی 
وی زندگی خود را در خانواده ای ١٣ نفره که بسيار فقير بوده و 
اجبارا در يک خانه يک اتاق خوابه زندگی می کردند آغاز نمود. 
برادرهای او کارگر معدن بودند و خواهرش در خانه مدير معدن 
کلفتی می کرد. وقتی که در دهه ١٩٥٠ صنعت زغال سنگ دچار 
افت شد، خانواده هيزل نيز مانند هزاران کارگر اخراج شده در 
ايالت های جنوبي، برای پيدا کردن کار به مناطق صنعتی شمال 
آمريکا نقل مکان کرد. در آنجا هيزل نيز به کارگری در کارخانه 
خواننده  به  و  آورد  روی  هنر  به  که  بعدها  او  شد.  مشغول  ای 
آن  خاطرات  متعددی  های  مصاحبه  در  شد،  تبديل  مشهوری 
سالها را بازگو کرده و از دشواری های زندگی کارگران صحبت 
کرد. به عنوان مثال در مصاحبه ای گفته بود که »حقوق کارگران 
در آن زمان آنقدر ناچيز بود که بعد از خريد مواد غذايی مورد 
نيازمان، ديگر پولی در جيبمان نمی ماند. بخصوص ما که کارگران 
نوجوانی بوديم، حتی پول ارزان ترين تفريحات مخصوص جوانان، 
او در مصاحبه های خود در  نداشتيم.«  را هم  رفتن  مثل سينما 
مورد کارگران زن و »مزد بسيار ناچيز آنها که فقط نان بخور و 
نميری را تأمين می کرد، و بخصوص حقوق نابرابر و بسيار اندک 
آنها نسبت به کارگران مرد« و درباره تن دادن کارگران به اين 
کرده  کرات صحبت  به  بيکاري،  از  ترس  دليل  به  ها،  بیعدالتی 

است.
هيزل فعاليت هنری خود را در دهه ١٩٦٠ با خواندن آوازهای 
محلی بسيار پرشوری در وصف زندگی پر رنج و درد کارگران 

معادن و بخصوص زنان کارگر منطقه آپاچي، آغاز کرد.
نتيجه  در  و  بودن  کارگر  خود  کارگري،  ای  خانواده  به  او  تعلق 
عميقی  تأثير  کارگران،  زندگی  به  مربوط  های  واقعيت  شناخت 
بر زندگی هنری هيزل گذاشت. بطوريکه او توانست اين تأثير را 
در کار هنری خود دخالت دهد و به همين دليل وی به يکی از 
بهترين خواننده های موسيقی محلی آمريکا که برای طبقه کارگر 
و در وصف زندگی پر درد و رنج آنان می خوانند، تبديل شد. او 
خود در اين رابطه گفته است که »اگر انسانی مذهبی بودم، مذهب 
من احساسات عميقی می بود که نسبت به طبقه کارگر دارم.«

هيزل ديكنز
خواننده زنان كارگر امريكا!

25



26

او در ترانه های خود از رنج های بی شماری میگويد  که خانواده 
کارگران  های  رنج  همچنين  او  دارند.  زندگی  در  کارگری  های 
جوانی را توصيف نموده است که با اين که زندگی خود را با عشق 
شروع می کنند ولی در اثر فقر اقتصادی و مشکلات مالی از هم 

می پاشد.

از آنجا که بسياری از ترانه های هيزل در مورد زنان کارگر است،
هيزل  اما  است.  فمنيست  يک  او  که  کردند  می  ادعا  ها  برخی 
هميشه اين موضوع را انکار می کرد. به عنوان مثال در مصاحبه 
اين رابطه  از مجله های مخصوص زنان هنرمند، در  با يکی  ای 
توضيح داد که »برخلاف خيلی از افراد، من نمی توانم درد و رنج 
زنان طبقه کارگر را از مردان طبقه کارگر جدا کنم. می دانم که 
زنان هميشه زندگی بسيار سختی داشته اند که فکر می کنم تا 
آينده دور ادامه خواهد داشت. تحت ستم ترين انسانها، هميشه 
سخت ترين زندگی را خواهند داشت. اما هيچکس راه رهايی را 
از  )باز کردن راه رهايی  اين  باز نمی کند، جز خود ما.  برای ما 
ستم ها( يک جنگ و مبارزه است. بنابراين، من اختلاف و جدايی 
کارگر(  و مردان طبقه  زنان  ميان  )در  ميان خودمان  بزرگی در 
نمی بينم بنابراين، جنگ و مبارزه ما، جنگ و مبارزه ای مشترک 

است.«

را  کارگری  های  اتحاديه  رهبران  اوقات  گاهی  هيزل  اينکه  با 
مورد انتقاد قرار می داد، اما هميشه از آنها )بخصوص از اتحاديه 
اين نشان می دهد که وی  کارگران معادن( پشتيبانی می کرد. 
نيافت  تئوريک دست  و  سياسی  آگاهی  از  آن سطح  به  هيچگاه 
عميقا  را  آمريکا  کارگری  های  اتحاديه  واقعی  ماهيت  بتواند  که 
درک کند. با اينحال در ترانه های هيزل چنان احساس واقعی و 
قابل لمسی در مورد زندگی پرمشقت زحمتکشان وجود دارد که 
جنبه اعتراضی آنها را حتی از بسياری از سرودهايی که )در زبان 
اند،  اعتصابات کارگری سروده شده  و  تظاهرات  برای  انگليسی( 

قوی تر می کند.

همانطور که می دانيم در سالهای اخير در معادن سراسر جهان، 
صدها کارگر در حوادث مرگبار بيشماری جان خود را از دست 
رنج  و  درد  که  هيزل  های  ترانه  امروز  رابطه  همين  در  دادند. 
در  پيش  از  بيش  کرده،  توصيف  زيبائی  به  را  معادن  کارگران 
ميان کارگران رواج يافته است. اين خود نشان می دهد و بيانگر 
آن است که هنرمندانی که هنر خود را در خدمت طبقات تحت 
ستم  قرار می دهند هرگز فراموش نشده و کارهای ارزشمند آنها 

همواره با تحسين ستمديدگان مواجه می گردد.

سهيلا دهماسی ١١ ماه مه ٢٠١١

اين آواز از زبان کسی خوانده می شود که در پشت »کوهستان 
تاريک« )سمبل زندگی پر رنج کارگران معادن زغال سنگ( باقی 
مانده و اميد به آينده آن ديگرانی دارد که در تلاش خارج شدن 

از اين شرايط هستند.
هنگامی که برادر هيزل که کارگر معدن بود و در اثر سرطان ريه 
)که بسياری از کارگران معدن به آن مبتلا می شوند( درگذشت، 

هيزل اين ترانه را به ياد او خواند:

»در خانه فقيرانه ای در اعماق سرزمين رنج ها و گرسنگی ها، 

آنجا که مباهات بيگانه است

با انسان،

بيگانه با

مردی فنا شده.

آنجا که

روح و جان انسان

آلوده به گرد و غبار زغال سنگ است،

تا لحظه آخر،

تا لحظه زوال جسم فاسد شده اش.

و آنجا که هيچ همدمی ندارد،

اين مرد تباه شده،

جز ريه سياه از کار افتاده اش.«

هيزل در ترانه های زيبا و پر احساس خود، از زندگی کارگران در 
شهرهايی گفته است که در اثر تعطيل شدن کارخانه ها نابود شده اند، 
از انفجار در معادن و کشته شدن کارگران، مثلًا او ترانه ای در مورد 
کشته شدن ٧٨ کارگر در انفجار ١٩٦٨ معدن »منينگ تاون« سرود.
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 در تأييد موضعگيري تلويحي
حزب كمونيست )مائوئيست( افغانستان  

نسبت به جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد
حزبي كه خود را حزب كمونيست )مائوئيست( افغانستان مينامد در ارگان نشراتي اش به نام شعله جاويد در شماره 24 صفحه 24 به 
بازپخش اعلاميه ما »در تحريم انتخابات پارلماني« پرداخته و بطور تلويحي موضع خود را نسبت به اين جنبش چنين بيان داشته است:
ستم  تحت  زنان  »جنبش  مورد  در  افغانستان  )مائوئيست(  كمونيست  حزب  است.  شده  گرفته  ويبلاگ  يك  از  فوق  »اعلاميه 
افغانستان« كه مسئوليت اعلاميه فوق را بر عهده گرفته است،‌ شناخت مشخص و روشني ندارد. نشر اين اعلاميه در شعله جاويد 
به مفهوم حمايت اجمالي ما از تحريم دومين انتخابات پارلماني رژيم پوشالي توسط »جنبش زنان تحت ستم افغانستان« است 
و هيچ نوع حمايت ديگري از خط حركي مبارزاتي آن را در بر ندارد. اميدواريم بتوانيم در آينده شناخت مشخص و روشني در 

مورد »ج ز ت س ا« بدست آوريم.«
جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد  Movement of Afghanistan Oppressed Women - MAOW ضمن اظهار سپاس و 
امتنان از حزب ياد شده به تأييد موضعگيري تلويحي اين حزب مبني بر عدم شناخت تشكيلاتي آنان از اين جنبش و نداشتن هيچگونه 
رابطه و ارتباط تشكيلاتي حتي در حد رد و بدل يك نامه، و عدم حمايت آنان از خط حركي مبارزاتي جنبش ميپردازد. البته اين اظهار 
سپاس و امتنان و تأييد موضعگيري اين حزب از سوي جنبش دربرگيرندة بحث تأييد حزب نيست بلكه بمعني تأييد صداقتيست كه 

از طرف حزب مذكور در واضح ساختن ابهامات موجود پيرامون ارتباط ممكن بين اين حزب و جنبش ما صورت گرفته است.
زيرا براي بسياري اين سئوال مطرح بود كه آيا اين جنبش توسط اين حزب رهبري ميشود يا خير؟

عدم ارتباط جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد با اين حزب حقيقتي بود كه ما خود بايد قبلا آنرا اعلام مي نموديم كه جنبش 
زنان تحت ستم افغانستان - فرياد زير مجموعة حزب كمونيست )مائوئيست( افغانستان نمي باشد. و هيچگونه ارتباطي همراه اين 

حزب ندارد.
اين حزب اعلاميه ما را بازنشر نموده است. اين مربوط به سياست نشراتي حزب مذكور است و لذا اين بازنشر هم از سوي آنان 
هرگز باعث اين نخواهد شد كه ما را در مداقه قضاوت مردم افغانستان و ديگر خلقهاي تحت ستم جهان بعنوان مؤيدين اين حزب 
يا غير قرار دهد. بلكه آنچيزي كه مهم است مسير و چگونگي حركت ما ميباشد كه ما را مورد تأييد خلقهاي تحت ستم بويژه زنان 

تحت ستم افغانستان قرار ميدهد يا خير.
ما به اين حزب كاملا حق ميدهيم كه پيرامون ما موضعگيري خويش را داشته باشد، موضعگيريها معمولا ناشي از خط حركي است و 

در مواردي هم ناشي از سليقه هاي افراد ميباشد. ما از اين بابت نه اينكه نگران نيستيم بلكه خرسند هم مي باشيم.
ما بر ضد سلطه امپرياليزم و نظام كهنه اش مي رزميم، با ارتجاع در ستيزيم و در راه سازماندهي زنان و مردان تحت ستم افغانستان 
بر عليه امپرياليزم و ارتجاع ميكوشيم. در اين مبارزة خود عليه امپرياليزم و ارتجاع به شيوة انترناسيوناليستي عمل مي كنيم زيرا خود 

را بخشي از خلقهاي تحت ستم جهان مي دانيم و باز نيك ميدانيم كه نجات ما در همبستگي انترناسيوناليستي ماست.
ليكن جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد از هرگونه حركت ضد امپرياليستي ضد ارتجاعي در كشور،‌ منطقه و جهان حمايت و 

پشتيباني مي نمايد. احزاب و سازمانهايي كه از اين موضع برخوردار باشند ما خود را با آنها در يك صف ميبينيم.
ما در راه مبارزه تنها به تكيه بر خط درست بسنده نمي كنيم بلكه به اهليت و شايستگي انقلابي افرادي كه خود را پيشبرندگان خط 
مي دانند نيز توجه مي نمائيم. و بر اين باوريم كه افراد انقلابي در هر تشكيلاتي و با هر نامي كه در جهت خلق دنياي نوين مي رزمند 

پيوسته بايد در تحول و دگرگوني انقلابي شخصيت خويش در مسير رهائي از هر آنچه كه آنها را به بند ميكشد نيز باشند.
لذا بر اين اساس هرگز در مقابل برخوردهاي مثبت و منفي كه در جريان مبارزه پيش مي آيد نمي خواهيم كه حدود شخصيت و 

صفات انقلابي خويش را با حس خودخواهي، انفراد منشي، خود بزرگ بيني، خود مركز بيني و غيره و غيره از دست دهيم.
فريادمان را بلند كرده ايم و ميدانيم كه هر فريادي بازتابي دارد. بازتابهاي فريادمان را بطور دروني به دقت مورد بررسي قرار ميدهيم 
تا به رفع اشتباهاتمان بپردازيم. از انتقادات رفيقانه برخود مي باليم و از توطئه هاي دشمنان نيز نتيجه مي گيريم كه مؤثر بوده ايم. 
ولي خود را در بسياري موارد ملزم به جواب نمي دانيم و هرگز در مقابل انتقادات به مقابله منفي نمي پردازيم زيرا معتقديم كه اينكار 
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از  و  متجاوزين  بعنوان  كشور  در  موجود  خارجيان  از  ما  مردم 
ياد  مزدور  آدمكشان  و  دزدان  بعنوان  آنها  نشاندگان  دست 
ميكنند. مردم ديگر امروز بخوبي ميدانند كه اينان چگونه مشغول 
غارت و چپاولگري هستند. و ازينرو در وجود آنان خشمي چنان 
آتشفشان  اين  اگر روزي  است كه  عظيم در حال شكل گرفتن 
خشم سر باز كند ديگر نه از متجاوزين و نه هم از نوكرانشان 
زمان  روز  تا آن  و  ماند.  نخواهد  باقي  بوم  و  مرز  اين  در  اثري 

درازي باقي نخواهد بود.
از  بيشتر  زنان كشور ما كه در تحت ستم مضاعف قرار دارند 
هر زمان ديگري امروز از آگاهي هاي لازم براي متشكل شدن 
برخوردار شده اند. آنان ديگر بر باورهاي خرافي كه قبلا اسير 
آنها بوده اند اكنون بمقدار زيادي پشت پا زده اند. و نيك ميدانند 
كه منافع شان را در كجا و در چه جستجو كنند. آنها اين آگاهي 
هاي لازمه را در طي ساليان درد و اندوه، مشقت و فقر و مكاره 

گي و فريبكاري سردمداران حاكم بر كشور آموخته اند.
از هشتم  تجليل  با  ما  و مردان تحت ستم كشور  زنان  بنابراين 
مارچ همه ساله به تجديد پيمان مبارزاتي خويش ميپردازند و با 
الهام از اين روز براي مقابله با غارتگران حاكم بر كشور، خويش 

را از جهات گوناگون آماده ميسازند.
زنان و مردان تحت ستم كشور ما به برگزاركنندگان هشتم مارچ 
دولتي و انجوئي كنوني موجود در كشور لعن و نفرين ميفرستند و 
خود دور از چشم هاي ناپاك اين بيشرفان تاريخ گرد هم ميايند 
و در مسير رهائي خود به جمعبندي مبارزات خويش ميپردازند.

و  گراميداشت  ضمن  افغانستان  ستم  تحت  زنان  جنبش 
ستم  تحت  مردان  و  زنان  تمامي  مارچ  هشتم  روز  از  تجليل 
نيروهاي  ديگر  و  امپرياليستها  عليه  بر  مبارزه  به  را  كشور 
زنان  ميخواند.  فرا  پيش  از  بيشتر  كشور  در  موجود  ارتجاعي 
تر  فشرده  را  خود  صفوف  كه  بايد  كشور  ستم  تحت  مردان  و 
دست  دولت  سرنگوني  و  امپرياليستها  راندن  بيرون  براي  و 
سازند. گذشته  از  تر  آماده  را  خويش  مزدورشان  نشاندة 

به اميد موفقيت و اتحاد هرچه بيشتر زنان و مردان تحت ستم 
سراسر جهان!

جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد
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هشتم مارچ درسي براي همة خلقهاست. خلقهايي كه دربندند و 
حتي خلقهايي كه به رهائي برسند. فرقي نميكند، اين روز همچون 
در  هميشـه  براي  ستم  تحـت  طبقات  تاريخيِ  روزهـاي  ديگر 
باقي  ابد گرامي و درخشان و آموزندة خلقها  به  تا  تاريخ جهان 

ميماند.

خلقهاي جهان كه امروز براي بار دوم در حال آفرينش جهاني 
هرچه  برگزاري  به  ديگري  زمان  هر  از  بيشتر  هستند  خلقي 
پرشكوهتر روزهاي تاريخي شان مبادرت ميورزند. هشتم مارس 
با حركت اعتراضي زنان كارگر  اين روزهاست. روزيكه  از  يكي 
در هشت مارچ 1875 آغاز و در تاريخ مبارزات طبقاتي جايگاه 

اصيل خودش را پيدا كرد.

زنان و مردان تحت ستم جهان بدور از ايده هايي فيمينيستي كه 
ريشه اي بورژوائي دارند با هم اين روز را جشن ميگيرند و ياد و 
خاطرة جانباختگان اين روز را كه بجاي سنت هاي كهنة سكوت 
و سكون، سنت هاي نوين فرياد و حركت را با مايه گذاشتن از 

جان خويش پايه گذاري كردند گرامي ميدارند.

البته در اين ميان امپرياليستها و نوكرانشان هم بيكار ننشسته و 
با بوق و سرنا اين روز را جشن ميگيرند. و با ادعاي هاي سراسر 
دروغ شان در صدد فريب خلقها برمي آيند. اما غافل از اينكه 
خلقهاي جهان ديگر امروز فريب اشك تمساح آنان را نخورده 
بلكه به ريش آنان خواهند خنديد. و در مقابل آنها به صف آرائي 

خويش بيشتر از پيش خواهند پرداخت.

در كشور ما نيز زنان و مردان تحت ستم به حد كافي از آگاهي 
هاي لازمه براي حركت در جهت مبارزه با امپرياليستها و دولت 
دست نشانده آنها برخوردار شده اند. آنها شب و روز به روشهاي 
گوناگوني تنفر و انزجار خود را از وضعيت موجود در كشور نشان 

ميدهند.
در تاكسي، در بازار، در هر محله و خانه و خلاصه در هر جمعي 
بطور  ما  كشور  ستمديدة  مردان  و  زنان  كه  ميبيني  بنشيني  كه 
آشكار و آزادانه و بدون هيچگونه ترسي به افشاء گري پيرامون 

عملكرد امپرياليستها و نوكرانشان ميپردازند.

اعلاميه منتشر شده در هشتم مارچ
هشتم مارچ

درسي براي همه خلقها
بياييد اين روز را براي تجديد پيمان مبارزاتي مان با شكوه تر از گذشته تجليل كنيم.
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به ياد ناديا شاعره افغانستاني
مينا حق شناس

واژه اي شكل گرفت

درد در تار و پود تن معنا يافت

جاري شد در رگ

پنهان شد چون حس

همه جا

هر لحظه

در خواب

در بيداري.

لحظه اي كه مي خندي

تلخ خنده اي شوكران

شوكران درد واژه مي شود

و از نوك انگشتانت

با فرياد بر روي صفحه اي از زندگي

شكل مي گيرد.

برگرفته: از شكوفه هاي درختِ تن
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حتا وقتی جلادان ميخواستن مرا به دار بکشند، شکنجه ام کردند، تجاوزم کردند و بعد بدارم کشيدند

من زنم، زنی که به اندازه اين کره خاکی عمر دارم و رنجها کشيده ام

فريادهايم قرنهاست دل همگان را به درد می آورد

من سفيدم، سياهم، قرمز و زردم

به هر رنگی که باشم يک زنم، زنی که ديگر نمی خواهد به سان گذشته زندگی کند

زنی که ميخواهد دگرگون کند، زنی که ديگر پايبند قوانين شما نيست

زنی که می خواهد آزاد و رها باشد و ديگران را نيز رها سازد

تقديم به همه زنان ستمديده جهان

من زن صد ساله ام

صدها هزار ساله ام

زنی که تمامی رنجها را از هزاران سال پیش کشیده است

در قرون وسطا، مرا چون جادوگری به آتش کشیدند

گاهی بخاطر زن بودنم، در کودکی زنده بگورم کردند

در جای جای این کره خاکی، گاهی بخاطر عشق آتشم زدند، سنگسارم کردند

برای رشادتهایم

برای مبارزاتم

برای آزادی

بخاطر اينکه کارگرم

دهقانم

برای مادر بودنم

برای خواهر بودنم

بخاطر زن بودنم

بدارم کشيدن و تيربارانم کردند
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